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 2    دنبال یک شغل خوببه 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الله... یستایش از آن الله است و درود و سلام بر فرستاده

 ..زنند.جلو میبیشتر مردم دنبال شغل خوب هستند و برای به دست آوردن آن از هم 

 آورند...میشود در فلان اداره شغل خوبی موجود هست شاید هزاران نفر به آن هجوم تا اعلام می

های شغلی و کارهای بسیاری هست که الله متعال بر مردم دنیا عرضه نموده و جز کسانی اما فرصت
 تواند آن را به دست بیارد...که آن را دوست بدارند کسی نمی

خیر داشته باشد او را  یای ارادهاگر الله برای بنده»فرماید: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
الله »گیرد یعنی چه؟ فرمود: مردی از او پرسید: او را به کار می«... گیرداز مرگش به کار می پیش

دهد، سپس در همین حال جان او را عزوجل او را به پیش از مرگ به انجام عمل نیک توفیق می
 1«گیردمی

 خوردند...برای همین بود که صالحان برای از دست دادن چنین فرصتی حسرت می

گوید که روز قیامت با یاران خود سخن می یبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ را ببین که دربارهپیام
 هفتاد هزار تن از امت او بدون حساب و عذاب وارد بهشت خواهند شد...

کاشة بن محصن از جای برجست و فرصت صحابه از این فضل بزرگ در شگفت آمدند... ناگهان ع  
الله، از الله بخواه من را از آنان  یود غنیمت شمرد و گفت: ای فرستادهنکه از دست ررا پیش از آ

و عکاشه این فضیلت را به «... هاییتو از آن»بگرداند... پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
شود: دست آورد... سپس آن در بسته شد و به هر کس که پس از عکاشه خواهان آن شود گفته می

 «! لو زدعکاشة از تو ج»

بینی میلی به شرکت در این نوعی مسابقه بودند... حال اگر میحال ابواب خیر در  یآری آنان در همه
مسابقه نداری باید نفس خود را مورد محاسبه قرار دهی... شاید گناهان سبب این سردی باشد... 

                                                           
 امام احمد و دیگران. روایتصحیح. به  -1
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ن را در راه خیر به کار را خوش نداشت و هرگز آنا بیاور که خداوند راه افتادنشان را به یاد یآنان
 فرماید:منافقان می ینگرفت... خداوند متعال درباره

ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇچ

 2چۇ

دیدند، بیرون رفتن ]برای جهاد[ را داشتند قطعا برای آن ساز و برگی تدارک می یو اگر به راستی اراده»
 «...اما الله به راه افتادن آنان را خوش نداشت، و آنان را منصرف نمود و گفته شد: با ماندگان بمانید

چه آوری کنم... هر آنام برخی از کارها را که دارای اجر بسیار هست جمعدر این نوشته سعی کرده
صحیح بود به سبب توفیق الله و احسان و فضل اوست، و هر آنچه خطا بود از نفس من و از شیطان 

 ،خواهم و خواهان نصیحت و تذکر هستمکنم و از او آمرزش میبوده و برای آن به سوی الله توبه می
 و شاکر کسانی خواهم بود که مرا متوجه این اشتباهات کنند...

 م به سبب آن به مسلمانان سود رساند... آمین...از الله متعال خواهان

 

                                                           
 .75توبه:  -2
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 یک شب زمستانی تلفن خانه زنگ زد...

 گوشی را برداشتم... عبدالله بود...

 عبدالله سال گذشته از دانشکده فارغ التحصیل شده بود و از آن به بعد خبری از او نداشتم...

 و شاد او افتادم...بشاش و قامت سراسر سرزنده  یصدایش را که شنیدم یاد چهره

 ـ خوبی عبدالله؟ خوشحال شدم... چه خبر؟ خوبی؟

 با صدای ضعیفی حرفم را قطع کرد...

 ؟و یادتهـ شیخ من ر

 فراموش کنم! ـ بله... چطور ممکنه

خوام پیش من بیایید... خیلی مهمه... چون من ود... با صدای ضعیفی گفت: میانگار خیلی شاد نب
 ...نفهمیوقتی بیایید خودتون می چرا! کنم نپرسینتونم به دیدار شما بیام... خواهش مینمی

 شان را داد...ها را گفت... آدرس خانهاین ،با صدایی ضعیف و غمگین اما جدی

 باز کرد...در زدم... برادر کوچکش در را 

 ـ عبدالله کجاست؟

 پذیرایی... ـ عبدالله... بفرمایین

ای مواجه شدم که پذیرایی را باز کرد... داخل که شدم با صحنه برادرش جلوتر از من رفت و در  
بینم! عبدالله روی تخت سفیدی دراز کشیده بود و عصایی کنار می ... خدایا چهمیخکوبم کرد

یش وصل بود تا بتواند راه برود و مقدار زیادی دارو... خودش اما روی دستش بود... دستگاهی به پا
 تخت افتاده بود...

 به من خوش آمد گفت و سعی کرد بایستد...
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 شیخ... به زحمتت انداختیم... ـ خوش اومدین

شکلی برات کنم... زحمتی نیست... ببخش خبر نداشتم بیمار هستی... اما، چه مـ نه خواهش می
 ازدواج کنی؟ گفتی قرارهصیل نشده بودی؟ نمیفارغ التح مگه پیش اومده؟

نی چند ماه ودنطور که میکردم... هموـ درسته... اما مشکلی برام پیش اومد که اصلا فکرش رو نمی
ها شاد بودم و خوشحال و احساس نوجو یقبل از دانشکده فارغ التحصیل شدم... مثل همه

لذت  ش.. کتاب آینده را باز کردم و از ورق زدن صفحاتجدیدی شروع شده. یکردم مرحلهمی
 داشتم... ور اونبردم و رویای روزهای شاد می

کرد مگر یک سردرد مکدر نمی وروزهای خوش خیلی زود گذشت... هیچ چیز صفای این روزها ر
، شدیتر ممد... اما با گذر زمان کم کم سردردم بیشتر و غیر قابل تحملوخفیف که گاهی سراغم می

عادت کردم و  اونقدر سردرد داشتم که کم کم بهشمدم... اوهای مسکن از پسش بر میا با قرصام
 کردم...ها با وجود دردی که داشت فراموشش میخیلی وقت

شب  هنکه یایاضافه شد تا  شمشکل بینایی هم به کم م روز به روز بیشتر شد و کمسردردهااما 
معاینه کرد و چند  ن روها رفتم... پزشک مو به اورژانس یکی از بیمارستان نتونستم طاقت بیارم

 گفت: بعدش ،برداری برام نوشتآزمایش و عکس

که هم اکنون در بیمارستان ما موجود نیست... باید  نشما نیاز به عکس برداری دقیق از مغز داری
هر چه  ن... سعی کنینکنی تهیه وو این عکس ر نبرای عکس برداری به بیمارستان تخصصی بری

 !بدینانجام  وزودتر این کار

خواد کردم... چرا میپزشک تعجب می اونمدم... هم کمی ترسیده بودم هم از کار اونجا بیرون اواز 
و تمام! با خودم  هچشمی برام  بنویس ی! کافی بود چند تا مسکن یا قطرهندازه؟به زحمت ب ومن ر

نه و بخوابم؟ وم ختا قرص مسکن از داروخانه بخرم و بر بشم و چند خیال عکس برداریگفتم: بیمی
 ؟هشیا از سرم عکس بگیرم و ببینم چه می
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های عکس و در هر صورت از سرم عکس گرفتم و دوباره پیش دکتر اول رفتم در حالی که برگه
 چه نوشته... اون تونستم ودآزمایش دستم بود و نمی

 ها...عکس ـ بفرمایید دکتر... این هم از

در همین حال با  ...اش تغییر کرددکتر عینکش را به چشم زد و نگاهی به اوراق انداخت... رنگ چهره
 گفت: لا حول ولا قوة إلا بالله! بعد نگاهی به من انداخت و گفت:می شخود

 ـ لطفا بنشینید... راحت باشید...

 ان شاءالله؟ چی شده؟ هـ دکتر خیر

 ...هخیر... هـ ان شاءالله خیر

برداشت و با تعداد  و... بعد گوشی رهاز من دور نگه دار وکرد نگاهش رسعی می ...بعد ساکت شد
... چند دقیقه نگذشته بود که ننوبرس ور شونزیادی از پزشکان تماس گرفت و از آنان خواست خود

نگاه کردن و در همین حال با  وها رنجا بودن... همه نتایج آزمایش و عکساوشش یا هفت پزشک 
 کردن...نگاه می وزدن و گاه من ربه انگلیسی حرف می ههمدیگ

 نزدیک به یک ساعت گذشت و من حالم بد نبود...

گذشت... داشتم به زندگی خودم تا اون لحظه و حتی آیندم فکر نوار خاطراتم از جلوی چشمانم می
 ؟همهم شونسردرد من این همه برا ی؟ چرا قضیهننزی حرف میچ یدرباره کردم... یعنی دارنمی

 خوانکنن... همیشه میو بزرگ می: بابا این دکترها همیشه مسائل ربدمدلداری  وسعی کردم خودم ر
! یکی ی مهمی نیستاصلا مساله! آزمایش! اشعه ایکس! جلسه! در حالی که این بدنن وخودی نش

 !شهمیتمام  چشمی و همه چی یقطره هدو تا قرص پانادول با ی

... اما هر چه دقت کردم چیزی متوجه نگمی ینم چونگاهی به پزشکان انداختم و سعی کردم بد
 م شد...ون تمونشدم... کم کم بحثش

 ندن...ومی و سومی هم رفتن... فقط دو پزشک باقی مها از مطب بیرون رفت... دواوناز یکی 
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 گفت:  شونیکی

 ...هعبدالله... تو بزرگتر از این هستی که بخواهیم پدرت اینجا باش نیودـ می

 ؟هن چیودکتر... منظورت هـ خیر

با  ای در سر شما هست که دارهانه غدهها و عکسی که از سرت گرفته شده متاسفـ بر اساس آزمایش
و هر  هکنهای چشم شما فشار وارد می... الان هم از داخل به رگکنهسرعت وحشتناکی رشد می

بعد هم دچار خون  بشیدو دچار کوری  بشههای چشم پاره و رگ بشهاین فشار زیاد  هلحظه ممکن
 !نو بمیری بشینریزی مغزی 

شد: بمیری... بمیری... م شد... اما حرف آخرش مرتب توی گوشم تکرار میهای دکتر تموحرف
گیرم؟ شغلم؟ مادرم؟ خوبی که می م! حقوق... بمیرم؟ اما جوانیمه سنگینهخدای من چقدر این کل

 به همین راحتی؟! پدرم؟ بمیرم؟!

 ناگهان با صدای بلند گفتم:

ـ چی دکتر؟ چطور؟ کی؟ غده؟ چطوری این غده رفته توی سر من؟ چرا به وجود اومده؟ اون هم 
 توی این سن؟ اعوذ بالله! غده؟! سرطان؟!

گذره به ضرر ای که مییقه یا بهتر بگم هر ثانیهغده... و باید به سرعت معالجه بشی... هر دقـ بله... 
انجام خواهیم داد و صبح ان  های تکمیلی روکنیم و آزمایشی میبستر شماست... امشب شما رو

 بیرون میاریم... دیم و غده روسر شما عمل انجام میشاءالله روی 

 ها را گفت...دکتر خیلی خونسرد اما جدی این

شنیدم و می وهاش روجودم حرف یدادم، بلکه با همهگوش نمی ور هاشفقط با گوشم حرفاما من 
 کردم...درک می

 دکتر ادامه داد:
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شه... نجام می... تنها تو نیستی که چنین عملی روش ار کن... اجرش رو پیش خدا حساب کنـ صب
انجام دادن و به اذن خدا خوب شدن... تو جوان مومن و عاقلی هستی... کسی  ها این عمل روخیلی

 مثل تو نیاز به نصیحت و دلداری نداره...

د زهایی که میحرف یزد... اما من از همهپزشک در حالی که چشمانش به من بود با من حرف می
 شنیدم!می فقط ورم و سرطان و عمل جراحی رو

؟ پدرم که بیش از هفتاد سالش کنهی میه وسط عمل بمیرم چه؟ مادرم چاگر تقدیرم این باشد ک
 ترم؟هست؟ برادران و خواهران کوچک

؟ چطور از صراط خواهم گذشت؟ چطور؟ این همه بشماصلا چطور قرار هست تنهای تنها وارد قبر 
ناگهانی با  هم... ازدواج... کار جدید... چطور ممکنای که تازه گرفتآرزو؟ مدرک تحصیلینقشه و 

 ؟بشماین مشکل روبرو 

کردم... در داخل ساحل شنا میگذشت... انگار در دریایی بیذهنم می تویشماری بی یهاسوال
ام در حق خداوند... کاش برای آخرتم چیزی جلو زدم: آه و حسرت از کوتاهیوجودم فریاد می

کردم، همه براش آماده می ودم روشتم خآرزوهایی که دا یها... همهخوشی یهمهفرستاده بودم! 
... به خدا ! خدایا این زندگی چقدر کوتاههمقدمه... همینطور بینرو به هوا می نشناگهانی دود می

 زدم!گول می این همه مدت فقط داشتم خودمو

های جهنم گرم ها شده بودم؟ در حالی که شعلهها شده بودم؟ چطور اسیر لذتچطور پیرو شهوت
 غل و زنجیرها و نگهبانان دوزخ حاضر و آماده بودند؟ شده بود و

ها چند روز شاد هستی و سال ...اندازهخندونه و بیشتر به گریه میآدم رو یه کم میتف به این دنیا... 
 ...بینیمیکمی لذت ببری خیلی بیشتر سختی  هغمگین... اگ

 کردم...ملامت می داشتم به سختی خودم رو

 دور و درازی در انتظارم خواهد بود... خدایا رحم کن...خدایا فردا چه غم 

 پاره کرد:م رو افکار یناگهان پزشک رشته
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بشه و کارهای تا تختی برای شما در نظر گرفته  هم از فرم عمل... لطفاً امضا کنینـ بفرمایید... این 
 ...بدیمانجام  عمل شما رو

 کردم...نگاه می هاج و واج دکتر رو

 ...ها رو امضا کنینبرگه لطفاً شما هستم... ـ با 

 کنم!امضا نمی وـ نه من هیچی ر

کنین... فکر ـ چطور؟ مگه دیوونه شدین؟ این به نفع خود شماست نه به نفع ما... خودتون ضرر می
 نکنین ما بیکار هستیم و منتظریم یکی پیدا بشه تا سرش رو باز کنیم! وضعیت شما خیلی خطرناکه!

 کنم!رو امضا نمی ین هیچـ نه... م

این برگه رو امضاء کنین تا در صورت  لطفاً تونیم شما رو مجبور کنیم... اما ـ در هر صورت... ما نمی
 ما نباشه... یخونریزی ناگهانی هیچ مسئولیتی به عهده

یار خودم از و اخت کنم با ارادهاین برگه اقرار می یبرداشتم... نوشته بود: اینجانب امضا کننده وبرگه ر
 ام...بیمارستان مرخص شده

 مدم...اوامضا کردم و بیرون برگه رو 

بیمارستان  هردم؟ یا به یمطلع کنم؟ یا دوباره به بیمارستان برگ اما کجا برم؟ برم خونه و پدر و مادرم رو
 برم؟ دیگه

 برم... ایهخیلی سریع تصمیم گرفتم به بیمارستان دیگ

 در اورژانس:

 سردرد همراه با ضعف بینایی دارم...ـ سلام... آقای دکتر 

 برداری، پزشک رو به من کرد و گفت:سریع و عکس یبعد از معاینه
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به فلان بیمارستان  لطفاً برداری دقیق از سر شما هست که اینجا امکانش نیست... ـ نیاز به عکس
 تر...سریعن عکس بگیرید و بیارید اینجا... فقط هر چه وید و از سرتبر

 آوردم و به دکتر دادم... وها و نتایج آزمایش قبلی رفورا بیرون رفتم و عکس

 ـ عجیبه! چقدر سریع برگشتی؟

 کرده بودم... ـ قبل از اینکه بیام این کار رو

 ها کرد...پزشک شروع به بررسی نتایج آزمایش و عکس

 قبل بودم... یتر از دفعهاین بار محکمنستم روی پاهای خود بایستم و نشستم... اما تومن اما نمی

کردم... سبحان الله... الحمدلله... لا اله الا الله... الله اکبر... استغفرالله... همینطور ذکر می
 استغفرالله...

به یاد وصیت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به پسر عمویشان عبدالله بن عباس ـ رضی الله عنه ـ 
دان آنچه قرار است به تو برسد ممکن نیست به خطا برود و آنچه که قرار نیست به ب»افتادم که فرمود: 

 «...... بدان که پیروزی با صبر است و همراه با سختی آسانی استبرسدتو برسد ممکن نیست به تو 

من اولین کسی ؟ تومور؟ شهیعنی چی میدادم... دلداری می تر شده بود... خودم روونم آسقضیه برا
 نیستم که دچار این مشکل شده... آخرین هم نخواهم بود...

 و بعد فراموش خواهم شد... کننخواهرانم یکی دو روز گریه میمادر و پدر و برادران و 

اومدن و نتایج رو بررسی کردن و مدتی با هم تماس گرفت...  پزشک من با چند پزشک دیگه
 ...مشورت کردن

منتظر خبر وحشتناکی بودم... اما خیلی نترسیدم و کارم را به خدا سپردم... کم کم افکار مزاحم 
کرد: چرا تو باید دچار این بیماری بشی؟ چرا فقط تو؟ این همه آدم توی این داشت به ذهنم حمله می

 باشهردرد گذرا دنیا هست! با خودم گفتم: اعوذ بالله... شاید پزشک اولی اشتباه کرده... شاید یک س
 ...بشهم وو همه چی تم
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 مدت زیادی گذشت... نگاهی به پزشکم انداختم و گفتم:

 ـ خوب چی شد؟ خوش خبر باشی!

 خیلی جدی گفت:

 ـ کمی صبر کنید... الان...

 ام رها کرد و به حرف زدن با دیگر پزشکان ادامه داد...گیجی و سرگردانی توی منوو 

 ن تمام شد و از اتاق بیرون رفتند...تشویک ساعت نگذشته بود که مشور

به قضا و قدر  ... تو جوان مومنی هستی و همه چیو گفت: ببین عبدالله اومدپزشکم پیش من 
سر شما هست که با سرعت  توتوموری  ،هاها و عکس... بر اساس این آزمایشهخداوند بستگی دار

شار میاره... هر لحظه امکان داره بر اثر این های چشم شما فکنه و داره از داخل به رگزیادی رشد می
های چشم از داخل پاره بشه و نابینا بشی... بعد هم دچار خون ریزی داخلی بشی... و رگفشار 

 بمیری!

 وبنابراین باید حتما بستری بشی... امشب وارد اتاق عمل خواهی شد و بخشی از جمجمه ر
 ذاریم...عدش استخوان رو سر جاش میبرخواهیم داشت و تومور رو بیرون میاریم... ب

تحمل کنم... خیلی خونسرد پذیرفتم، طوری که پزشک تعجب  تر تونستم این ضربه رواین بار راحت
 کرد... بعد به پدرم زنگ زدم...

آورد چون  ور ناو اشراننده ...تان رساند... پدر پیرم هفتاد سالشهبه بیمارس وسریع خودش ر پدر
انندگی کند... خدایا چقدر برای تربیت ما زحمت کشید تا بزرگ شدیم... خدا توانست رخودش نمی

 ...بدهخیرش 

 م ترسید و گفت:هخست نرنگ پریده و چشما یبا دیدن چهره

 ـ چی باعث شده بیای اینجا؟ چه خبره؟
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که همیشه سردرد داشتم... اومدم بیمارستان و چند تا آزمایش انجام دادند...  دونیمی گفتم: پدر،
بعدش اومدم این بیمارستان و بهم گفتن تومور بزرگی توی سرم هست و باید حتما برای بیرون 

 آوردنش تحت عمل جراحی فوری قرار بگیرم...

 داشت: وتر از من تحمل شنیدن این خبر رپدر کم

 لا قوة الا بالله!؟ لا حول وتومورـ 

 ... به زمین نشست و گفت:هروی پاهاش بایستنتونست 

فرستیمت آمریکا تا همراه برادرت اونجا معالجه بشی... لا حول ـ انا لله و انا الیه راجعون... پس می
 و لا قوة الا بالله...

لرحمن کشیده ر بزرگترم عبداگفت در حالی که یک سال سختی و زحمتی که برای برادمی ها رواین
 رد... عبدالرحمن هم در آمریکا به سبب بیماری سرطان بستری بود...به یاد میاو بود رو

دید که می هاش روسوی او سرازیر بود... بچهکم هایی که از چشمانکردم و اشکنگاه می وپدرم ر
رانندگی  یثه... برادرم خالد دو سال پیش در یک حادرفتنر دیدگانش یکی یکی از بین میدر براب

کرد و من هم در آغاز راهی ه نرم میجدرگذشت... برادرم عبدالرحمن در آمریکا با مرگ دست و پن
 بودم که پایانش مبهم بود...

میزان خطر بیماری پرسید... اما  یکرد محکم باشد از دکتر دربارهپدرم در حالی که سعی می
 ش سرازیر شد...هااو بود و دوباره اشک« مردانگی»تر از پدری قوی یعاطفه

 پزشک گفت:

 ـ ابوعبدالله غصه نخور... ان شاءالله مشکلی پیش نمیاد... مطمئن باش...

 پدر گفت:

 ها عبدالله رو بدین تا برای معالجه به آمریکا بریم...کنم اوراق و آزمایشـ آقای دکتر خواهش می
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آماده کردیم و همراه با برادرم عبدالعزیز به آمریکا  رواز روذیرفت... به سرعت مقدمات پپزشک پ
 مسافرت کردیم...

 های ضروری صورت گرفت...ها و معاینهشب هنگام به بیمارستان رسیدیم و آزمایش

... از واقعاً وحشتناکه... اتاق عمل نو وارد اتاق عمل کردنت و صبح مهمه چی به سرعت پیش رف
 توی... چاقو و قیچی و دیگر وسائل جراحی... انگار در محاصره گرفتن وها تو ردستگاه طرفهمه 

 قصابی باشی!

 !ات کننتکه تکهخواهند نگرند و میهایی سرد و جدی و چشمانی که گویا با اشتها تو را میچهره

خواستن با هر طور می هااونای نداشتم، بلکه دستان جراحان با خون خو گرفته... و من هیچ اراده
 کردن...دن من رفتار میب

 از روی صندلی چرخدار به تخت عمل منتقل کردن... ومن ر

 کردم...تونستم ذکر میبسم الله... لا اله الا الله... تا می

 پاییدم...می ومنتظر شروع عمل بودم و اطرافیانم ر

 دستی به سرم کشیدم... بیچاره سرم! چند دقیقه بعد چه بلایی سرت میاد؟ 

و پرسنل اتاق منتظر بودند... ظاهرا پزشک جراح هنوز نیامده بود... ناگهان در اتاق باز شد  پرستاران
و پزشکی که تنها چشمانش پیدا بود وارد شد... با مهربانی با من دست داد و سپس به یکی از پرسنل 

سپس چیزی  کرد و آمپول بیهوشی را به دستم تزریقاشاره کرد و او با سرنگ بزرگی به سوی من آمد...
 ندانستم...

اره کرد و  وام ربه صورت دایره برید و جمجمه وتراشید و بعد پوست سرم ر وپزشک موی سرم ر
ام برداشته شد کوچک نبود... تقریبا ای که از جمجمهکند و کناری گذاشت... تکه ور اونای از تکه

می از تخم مرغ بزرگتر بود از سرم بعد تومور را که بعدا دانستم ک بشقاب کوچک بود! هی یبه اندازه
غز رسانی مرفت که ناگهان دچار مشکلی در خونبیرون آوردن... ظاهرا همه چی خوب پیش می
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خفیف مغزی کردم... پزشک هم به علت عجله دچار اشتباه شد و اعصاب متصل به  یشدم و سکته
 چپ بدن شدم... یمخ را تکان داد که دچار فلج در نیمه

 وسر جاش گذاشته بود و سرم ر و... جمجمه رونهسریع به پایان برس وشده بود عمل ر پزشک مجبور
 بخیه زده بود...

 های ویژه بردن...به اتاق مراقبت نوبعد هم م

 پنج ساعت بعد از عمل در بیهوشی کامل بودم...

یلتر کوچکی و ف و شکافتنام رو سینه شکل شدم... منو به اتاق عمل بردنبعد هم در پای چپ دچار م
ها ویژه بردند... چهار ساعت وضعیتم به اتاق مراقبت نوهای قلبم قرار دادند... باز مدر یکی از رگ

 ریزی شدم!ام دچار خونمستقر بود که ناگهان در سینه

ها را از ونام را دوباره شکافتند و خو سینه هم چهارم ـ منو به اتاق عمل بردنبرای بار سوم ـ یا شاید 
های ویژه به اتاق مراقبت نوو باز م و گرفتنریزی رخون یو جلوی ادامه ام پاکسازی کردنریه

 ...وندنبرگرد

 تمامسورپرایزهای دکتر هم از دست من خسته شده بود! مشکلات پی در پی... وضعیت نامستقر و 
 نشدنی!

کرد که داشت احساس خوشحالی می بیست و چهار ساعت حالم خوب بود... پزشکم کم کم
سریعی روی من انجام داد و پس از  یناگهان حرارت بدنم شروع به بالا رفتن کرد... پزشک معاینه

ای که سر جاش قرار داده شده دچار عفونت شدید شده و باید جمجمه یبررسی دقیق دانست تکه
 !بشهو ضد عفونی  بشهبیرون آورده 

... و روی تخت گذاشتن مانند جنازه به اتاق عمل بردنو را خواند... من رف وپزشک فورا گروه عمل ر
ای روی تخت تونستم هیچ کاری بکنم... بدون هیچ ارادهکردم... نمینگاه می وپرسنل اتاق عمل ر

 وبار دیگر مادر و پدرم ر هکردم یام گرفت... آرزو میبه خدا سپردم... گریه وخودم ر افتاده بودم...
کمک  ش... پیش خدا دعا کردم و ازور شو... حتی پاهابوسیدممی ور شوندیدم و دستامی
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به آسمان  وم ربعدش چشماترین مهربانانی... به من زیانی رسیده و تو مهربان پروردگاراخواستم... 
ام... خومی و، از تو مغفرت و رحمتت رهاین مجازات هاگترین مهربانان... دوختم و گفتم: ای مهربان

... پرستارا به ه کردمگری بعدشکن...  زیاد وبه من صبر عطا کن و اجر و پاداشم ر هآزمایش هو اگ
م وگریه نکنم و آر نخوامی ن اما فهمیدمگمی ینستم چودگفتند... نمیانگلیسی چیزایی به من می

 کنترل کردم و ساکت شدم... وباشم... خودم ر

 ها...ها و خوشیلذت یمرگ ـ افتادم... به بر باد رفتن همهها ـ لذت یبه یاد از بین برنده

 هام از دستم رفت...فرصت یکه همهاینکرد تا  شمشغول خود نوچقدر دنیا م

 کنم... اما توبه نکردم...گفتم: به زودی توبه میکردن... اما مینصیحت میچقدر منو 

زیبا فریبم داد و آماده شدن برای زندگی ابدی های فریب داد... ماشین گرانقیمت و لباس نوام مجوانی
 همام... فردا از دست داده وو نیروم ر هشمارها و دردهام بی... سختیحالافراموش کردم... اما  ور

ی بودم که یاد یکسا ثلگذشت... کاش مهام به نماز میبسترم خاک خواهد بود... ای کاش شب
 گیرند...روزه می وبرده و از شوق بهشت روزها ر شوناز چشما وخواب ر ،آتش

 خیزند...به حشر و معاد فکر کردم و به یاد روزی افتادم که گواهان برای شهادت دادن برمی

های این حسرت... و ها است... و حشر محل ریختن اشکحسرت یوای بر من... قیامت عرصه
شود... ستم سبب ها بلند میصدای گریه میزان است که کنارصراط جای لغزش پاهای غافلان... 

کند... بزرگترین حسرت های مخفیانه را فراموش نمیاعمال حتی نگاه یتاریکی آن روز است و نامه
روند و ... گروهی به سوی بهشت بالا میشوداعمال عرضه می یها نامهبدیهنگامی خواهد بود که 

ای نیست مگر آنکه بگویند: ن و این سرنوشت فاصلهو میان م کنند...گروهی به قعر جهنم سقوط می
 فلانی مرد...

 ترسم فریاد بزنم که: پروردگارا مرا برگردانید... و بگویند: فرصت از کف رفت...می
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مصرف  چیزی رو که جمع کردن... مال و اموال جمع کردن، اما فرصت نکردن ها عجیبهکار مرده
ن... تف به این دنیا... آغازش بلاست و پایانش فنا... نشد شها ساختن و حتی ساکننهوکنن... خ

قاب... هحلالش حساب  و حرامش ع 

 هااز مرگ غذای کرم بعدهام به شماره افتاده و بدنم و نفس ه... عمرم محدودفکر کردم مبه حال خود
 ...میشه

و حسرت ابدی گریبانم  بشههام در آن روز بلند صدای گریه هاگآه قیامت بلغزن...  تو پاهام هاگ وای
مورد محاسبه قرار  وبا این حال به دیدار کسی برم که کوچک و بزرگ ر ه... وای بر من اگهبگیرو ر

 ده...می

 ...هشو آه و حسرت بسیار می هلغزگنه کاران می هایقدمروزی که 

 د...محاسبه خواهد کر ن رووای بر من از هنگام رفتن به نزد کسی که برای کوچک و بزرگ م

ها پایان لذت یرود و همهلغزد و صدای آه و حسرت به آسمان میها گناهکاران میروزی که گام
بعد به شدت گریه کردم... بله، گریه کردم و آرزو کردم در دنیا  یباند، گویا رویایی بیش نبودند...می

 با پروردگار...ام رم... نه برای لذت بردن از دنیا، بلکه برای اصلاح رابطهبمانم و نمی

 ناگهان...

رد و دستور کبپرسم... اما توجهی به من ن شام ازبیماری یمد... خواستم دربارهاومن  پیشپزشک 
 داد بیهوشم کنند...

از  وو استخوان جمجمه ر و برداشتنو پوست سرم ر و کشیدنن رشووقتی از هوش رفتم چاقوها
 بدون استخوان سر جاش قرار دادن... وپوست سرم ر بعدشای گذاشتن و بلند کردن و گوشه شجا

های ویژه بردند... به به اتاق مراقبتعمل جراحی یک ساعت به طول کشید... سپس مرا برداشتند و 
گیری تنفس... های مختلف دیدم... یکی برای اندازهدستگاه یهوش آمدم و خودم را در محاصره

گیری ضربان قلب... چهارمی... و پرستارانی ی برای اندازهدیگری برای مراقبت از فشار خون... دیگر
 که همه جا بودند...
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 ایم و کمی پیش در اتاق عمل بودم...یادم آمد که برای معالجه به آمریکا آمده

ام کجاست؟! تا دیروز سرم دستی به سرم کشیدم... احساس کردم سرم نرم است... پس جمجمه
 سرم کو؟! یشک پرسیدم: بقیهکامل بود... گریه کردم... از پز

 خیلی خونسرد گفت:

گردی تا اون رو سر جاش بعد برمی همونه تا ضد عفونی بشه... شش ماـ استخوانت پیش ما باقی می
 !بذاریم

نجا بیرون آمدم... یک ماه کامل آمریکا بودم... بعد به اوندم و بعد از وهای ویژه ممراقبت توچند روز 
سرم به آمریکا  یو برای پس گرفتن بقیه بشهم وهم منتظرم تا شش ماه تم ریاض برگشتیم... الان

 برگردیم!

حق داشت اشک  واقعاً های خود را بگیرد... کرد جلوی اشکسپس عبدالله ساکت شد... سعی می
 بریزد...

کردم... جوان من اما با شنیدن سخنان عبدالله به شدت از تغییر ناگهانی حال و روز او تعجب می
سطح بالا و همه چیز  یرستی و خانوادهوش هیکل و زیبا رویی که از ثروت و شغل خوب و تندخ

 برخوردار بود اکنون در این وضعیت رقت انگیز قرار داشت...

 ماندگاری است... یارزش است... حقا که آخرت خانهچقدر این دنیا بی

 روم...کردم هر چند وقت یک بار به دیدارش بروزها گذشت... سعی می

 اش درمان شد و توانست راه برود...درمانش خداوند بر وی منت نهاد و فلج نسبی یبعدا طی دوره

مدتی از وی خبر نداشتم... با من تماس گرفت و باخبرم کرد که قرار است برای قرار دادن جمجمه به 
 آمریکا برود...
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مانند گذشته شاد و درخشان بود... خداوند اش دوباره پس از بازگشت از آمریکا نزد او رفتم... چهره
کارت  اش را سر جای آن گذاشته بودند...جمجمه یماندهنعمت خود را بر او کامل کرده بود و باقی

 اش را به من داد...دعوت عروسی

اکنون او یکی از جوانان نیکوکار است و بلکه از دعوتگران به سوی الله متعال است... کسانی که با 
 توان در خدمت این دین هستند... یهمه

 رساند...ها میکند و به آنیتعدادی از مستمندان را تحت تکفل خود گرفته... زکات مردم را جمع م

دهد و در چاپ و توزیع کتب مفید مشارکت های سخنرانی برای برخی از دعوتگران ترتیب میبرنامه
 کند... و دیگر کارهای خیر...می

 3 چ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې چ

 «...و چه بسا چیزی را بد بدارید اما الله در آن خیری بسیار قرار دهد»

 مسلمانان پایداری و ثبات بر دین را خواهانم... آمین... یاز الله متعال برای خود و شما و همه

 اکنون ای برادر عزیز و ای خواهر گرامی...

 دانم چگونه سخن را آغاز کنم...نمی

 ...سخنان را از من خواهی پذیرفت یا نه دانم آیا اینو نمی

اما در هر صورت باید با تو صریح باشم... چرا که تو برادر و خواهر من هستی و حق نصیحت و 
ام مگر به خاطر اینکه خیرخواهی بر گردن من داری... به خدا این سخنان را با تو در میان نگذاشته

کنم نسبت به خواهم.... بنابراین خواهش میهم میخواهم را برای تو همان خیری که برای خودم می
 های من را بخوانی آن را پاره نکن...من حسن ظن داشته باش... عجله نکن و پیش از آنکه نوشته

                                                           
 .19نساء:  - 3
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ذرات وجودت و بلکه هر  یایستی... همهالله هستی... هر روز پنج بار در برابر او می یتو بنده
ای که کند... اما آیا تا به حال از خودت پرسیدهار حرکت نمیآفریدگ یکشی بدون ارادهنفسی که می

 من با او چطور است؟ یرابطه

 ای که او از من راضی است یا نه؟!آیا از خودت پرسیده

 دیدار تو با او در قیامت چگونه خواهد بود؟

 ها پاسخ بدهی...توانی به این پرسشتنها خود تو می

ها راه رسیدن به رضایت الله متعال و وارد شدن به بهشت حرام اشتغال به طاعات و دست کشیدن از
 است...

امت من وارد بهشت خواهند شد مگر کسی  یهمه»می فرماید: ـ صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر خدا 
خداوند؟  یگفتند: چه کسی است که نخواهد ]وارد بهشت شود[ ای فرستاده« که خود نخواهد!

شود و هر کس ]از امر[ من سرپیچی کند خود هر که از من اطاعت کند وارد بهشت می»فرمود: 
 4«...نخواسته ]وارد بهشت شود[

 :نخست یتوصیه

خواهند وارد بهشت شوند... اینکه بداند در این دنیا نخست برای کسانی است که می یاین توصیه
استقرار است... اینکه بداند هر لحظه ممکن  یخانه آخرت، ی... و اینکه خانهاستیک رهگذر 

است بلا و آزمایشی رخ دهد... و اینکه اگر جانش از کالبد بیرون آید دیگر به آن باز نخواهد 
 ...گشت

ثروت و سلامتی و نیروی بدنی و جاه و منصبش نشود که این خواب و رویا در یک چشم  یو فریفته
 ...به هم زدن به پایان خواهد رسید

 گفت:می یکی از شیوخ

                                                           
 روایت امام بخاری.به  -4
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شان دعوت کرد تا از پدرشان عیادت کنم... از پسرش فرزند یکی از بازرگانان مشهور مرا به خانه
بیماری پدرش پرسیدم؛ گفت: کبد او دچار نارسایی است... همینطور دچار نوعی سرطان  یدرباره

ایم... یعنی او از ه او چیزی نگفتهاش ببیماری یهست، اما پزشک به او چیزی نگفته و ما هم درباره
 اش هیچ اطلاعی ندارد...بیماری

کنم بیش از شصت سال داشت... روی تخت سفیدی دراز کشیده نزد آن تاجر رفتم... فکر نمی
رسید... با من سلام و بود... هنوز بیماری آنچنان او را از پای در نیاورده بود و هنوز سرزنده به نظر می

 ه پسرانش گفت از اتاق بیرون بروند...علیکی کرد و ب

وقتی همه رفتند و من و او تنها شدیم مدتی چیزی نگفت... سپس ناگهان زد زیر گریه! رو به من کرد 
و گفت: آه شیخ... تف به این دنیا... از وقتی خودم رو شناختم در حال جمع کردن مال و ثروتم... در 

م... از وقتی یادم هست دارم توی انواع تجارت هایی هستم که به دست آوردحال شمردن پول
کنم... چقدر برای به دست آوردن ثروت زحمت کشیدم... چقدر عبادت پروردگارم ماجراجویی می

هایم از نماز صبح گیری کار شرکتهای کاری و پیرو فراموش کردم... چقدر به خاطر شب بیداری
 انفاق اموالم برای مستمندان و ایتام بخیلی کردم...خواب افتادم... از خواندن قرآن غافل شدم و از 

خواستم به دینم بیشتر اهمیت بدم و به آخرتم توجه کنم با خودم به خدا قسم شیخ هر بار می
گفتم: هنوز نه... وقتی به شصت سالگی رسیدی بعد... وقتی وقتش برسه خودم رو بازنشسته می
 شم...تا وقتی که بمیرم به عبادت خدا مشغول می خرم و راحت و آسودهکنم... یه مزرعه میمی

گن: چیزی نیست، یه ام چیه، میپرسم بیماریهام میاما ناگهان این بیماری غافلگیرم کرد... از بچه
 ای باشه...کنم جریان چیز دیگهالتهاب ساده و سوء هاضمه است... اما من فکر می

 دوباره زد زیر گریه و گفت:

کنن بینی؟ اینایی که شما رو دعوت کردن به عیادت من بیای؟ که تظاهر میو میهای من راین بچه
 کنن؟ دیروز پیش من بودن... تظاهر کردم خوابیدم تا برن...منو دوست دارن و برای دلسوزی می
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تجارت من حرف زدن و شروع به شمردن مال و اموالم کردن... که  یدرباره ،وقتی فکر کردن خوابم
 کنن...هاشون چه کار میرسه و با پولبه هر وقتی بمیرم به هر کدومشون چقدر می

گفت های بزرگم با هم دعوا کردن... یکی میبعدش با هم بحثشون شد و سر یکی از ساختمان
گفت: مال منه! دیم... سومی میاش میگفت اجارهکنیم... یکی دیگه میفروشیمش و تقسیم میمی

 کنن!ام و دارن سر اموالم دعوا میتف به شرفشون! هنوز زنده

برای خودش... گویی زبان حالش چنان بود که خداوند متعال  یبعد شروع کرد به مرثیه خوان
 فرماید:می

 5چ ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ چ

 «رفت ( قدرتم از دست28مالم سودی برایم نداشت )»

 6 چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے چ

 «( که شاید در آنچه باقی مانده عملی صالح انجام دهم...99پروردگارا مرا باز گردان )»

 خواهد از اهل بهشت باشد...نخست بود برای هر که می یاین توصیه

 :دوم یتوصیه

دستان نیاز را  شوند،شوند یا مشتاق چیزی میبهشتیان هنگامی که بر اثر مصیبتی دچار دلتنگی می
روند و هر خیری را از پروردگار کنند و با خشوع به سجده میروردگار بلند میدر دل شب به سوی پ

اند که دانند که در برابر پادشاهی به سجده رفتهبرند... میخواهند و به او گمان نیکو میخود می
کند و از بسیار بودن سائلان و یشود و صداهای گوناگون او را سردرگم نمها بر وی مشتبه نمیزبان

 شود...کثرت سوالات خسته نمی

                                                           
 .28حاقه:  - 5
 .122-99مومنون:  - 6
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گشاید، آنان نخستین کسانی رسد و پروردگار درهای رحمت خود را میهنگامی که شب فرا می
 به این آیات خداوند ایمان دارند: حقیقتاً شوند، چرا که هستند که وارد می

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 7 چھ          ھ ھ ہ    ہ ہ ہ ۀ ۀ

افتند و به ستایش آورند که هرگاه به آن یادآور شوند به سجده میهمانا کسانی به آیات ما ایمان می»
افتد و ( پهلوهایشان از بسترها جدا می12ورزند )گویند و تکبر نمیپروردگارشان تسبیح می

( 15کنند )ایم انفاق میشان نمودهخوانند و از آنچه روزیو امید فرا میپروردگارشان را از روی ترس 
دادند داند چه چیزهایی که باعث چشم روشنی است، به پاداش آنچه انجام میپس هیچ نفسی نمی

 «برایشان پنهان شده است

الله وتر »است:  پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز به قیام اللیل و نماز وتر امر نموده و فرموده
 8«.)فرد( است و وتر را دوست دارد، پس ای اهل قرآن وتر بخوانید

های دنیا و آخرت را یمجا نموده است. رسول الله ـ صلی خواند نعمتخداوند برای کسی که وتر می
است که  به نماز شب پایبند باشید چرا که این کار، عادت صالحانی»فرماید: الله علیه وسلم ـ می

ها و دور اند و همانا نماز شب باعث نزدیکی به الله و دوری از گناه و پاک شدن بدیپیش از شما بوده
 9.«ها از بدن استبیماری یکننده

انگاری ها است باز هم بسیاری از مردم در مورد آن سهلترین عبادتاما با وجود آنکه نماز وتر آسان
خوانی؟ نماز مغرب را خوانده بگوییم: چرا سنت مغرب را نمی کنند... مثلا اگر به کسی کهمی

                                                           
 .13-12سجده:  - 7
 به روایت ترمذی. اصل این روایت در صحیحین آمده است. -8
 حدیثی حسن به روایت ترمذی. -9
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گوییم: دو رکعت... اگر بگوید: فقط یک رکعت خواهد گفت: سنت مغرب چند رکعت است؟ می
 خوانم، به او خواهیم گفت: یک رکعت جایز نیست... یا دو رکعت بخوان یا نخوان!می

نت عشاء و نماز استخاره که حداقلش دو صبح و س یهمینطور نماز ضحیٰ )چاشت( و سنت قبلیه
بهترین نماز نافله است را پروردگار جهانیان آسان قرار داده به طوری رکعت است... اما نماز وتر که 

در آن توانی تنها با یک رکعت وتر کنی... بنابراین حتی اگر شده یک رکعت وتر بخوان و که می
 د دو دقیقه هم وقتت را نگیرد...اخلاص را بخوان که شای یحمد و سوره یسوره

 یهمین یک رکعت را به جای آور و در مقابل نزد خداوند از جمله کسانی نوشته خواهی شد که همه
داران را به نزد خداوند آوردند تو اند... و در روز قیامت، هنگامی که نام شب زندهشب را نماز خوانده

ای... حال چه الی که تنها یک رکعت کوتاه خواندههم نام خود را در میان آنان خواهی یافت در ح
خواهد شد اگر بیشتر بخوانی، مثلا سه یا پنج یا هفت رکعت؟ و هر کس بیشتر بخواند نزد خداوند 

 هم اجر بیشتری دارد...

توانی مستقیما پس از نماز حتما شرط نیست که نماز وتر را پیش از نماز صبح بخوانی... بلکه می
ز خواب وترت را بخوانی... و بدان که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ هرگاه به مشکلی یا پیش ا عشاء
ای بلال، ما را با آن راحت »فرمود: برد، و میشد به نماز پناه میخورد یا دچار دلتنگی میبرمی

 «...چشم روشنی من در نماز قرار داده شده»فرمود: و می«... کن

 گفت: مالک بن دینار می یحال عجیبی داشتند... ابوصالح، خواهر زاده دیگر نیکوکاران نیز با نماز
شد و در را به روی اش میهای خانهام مالک بن دینار وارد یکی از اتاقداییشد هنگامی که شب می

... شبی زودتر از او به آن اتاق رفتم و در آمدبست و جز با اذان صبح از آن بیرون نمیخود می
خود را انداخت و روی آن ایستاد...  یام وارد اتاق شد و سجادهیک پنهان شدم... داییای تارگوشه

همین که خواست دستانش را برای تکبیر بالا برد گریه بر او غلبه کرد... گریست و شروع به استغفار و 
و  ذکر خداوند کرد... آنگاه ریش خود را به دست گرفت و گفت: خداوندا... هنگامی که پیشینیان

کرد و آیندگان را یکجا نمودی ریش سفید مالک را بر آتش حرام گردان... همین را تکرار می
 گریست...می
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بسیار برای خداوند متعال یکی از اسباب وارد شدن به بهشت  یدر پایان بدان که نماز و سجده
 است...

ول خدا ـ صلی الله ها پیش رساز ربیعة بن کعب ـ رضی الله عنه ـ روایت است که گفت: من شب
ساختم... آوردم و دیگر نیازهایش را برآورده میماندم و برایش آب وضویش را میعلیه وسلم ـ می

ات را در بهشت خواهانم... فرمود: گفتم: از تو همراهی« از من بخواه»روزی ایشان به من فرمود: 
بسیار مرا در این  یبا سجدهپس »خواهم... فرمود: گفتم: همین را می« خواهی؟چیز دیگری نمی»

 10«...ات یاری کنخواسته

هر کس در »فرماید: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می 11همینطور نمازها سنت و رواتب...
شود: چهار ای در بهشت ساخته میشبانه روز دوازده رکعت غیر واجب به جای آورد برایش خانه

رکعت پیش از ظهر، و دو رکعت بعد از آن، و دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از عشاء و دو 
 12«...رکعت پیش از نماز صبح

 :سوم ییهتوص

شان در زندگی  دنیا عبادت خداوند  های اهل بهشت این است که کار اصلییکی از بزرگترین ویژگی
و دعوت به سوی او و تلاش برای این دین و خیرخواهی برای مردم و امر به معروف و نهی از منکر 

 است...

دعوت فقط مخصوص  کنندشود فکر میبعضی از مردم وقتی حرف از دعوت به سوی خداوند می
کسانی است که محاسن بلندی دارند یا لباسشان کوتاه است... بعد هم به تو خواهد گفت: من که 

 کشم و...زنم و لباسم اینطور است و سیگار میریشم را تیغ می

او چنین چیزهایی را مانعی میان خود و دعوت به سوی خداوند و خیرخواهی برای دیگران قرار داده 
 شیطان است... یواقع وسوسه که این در

                                                           
 به روایت امام مسلم. -10
 شوند.فرض خوانده می یهای رواتب نمازهای مستحبی هستند که قبل و بعد از نمازهاسنت -11
 به روایت ترمذی. -12
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درست است... اصل این است که شخص دعوتگر الگو باشد و کارهایش مطابق گفتارش باشد... 
اما این هم درست نیست که انسان دیگر طاعات را به خاطر انجام برخی گناهان رها کند... چه بسا 

انسان مقصر به  هایش ناپدید شود... حتی ممکن استهمان گناهان در دریای دیگر نیکی
هایی دسترسی داشته باشد که شخص دعوتگر توانایی رسیدن به آنان را ندارد... همین تویی که انسان

خواند نصیحت کنی تا نمازهایش را به که نماز نمی را توانی کسیدر برخی موارد کوتاهی داری می
 ، زیرا ترک نماز کفر است...جای آورد

اند نصیحت کنی که دست از این گناه بردارند... مل فحشا افتادهتوانی کسانی را که در عتو می
کنند نصیحت کنی که دست از این کار توانی کسانی را که به ناموس مردم دست درازی میمی

 بکشند...

ها ربا حتی امکان دارد انسان دعوتگر با کسانی نشست و برخاست داشته باشد و نداند که آن
این افراد معمولا جلوی  که خوانند، چرادهند یا نماز نمییمام خورند یا عمل فحشا انجمی

کنند... اما وقتی ببینند کسی ظاهرا مانند آنان است خود  های اهل دین ظاهرسازی میانسان
 کارهای خود را به او بگویند... یدهند... حتی شاید همهشان را به او نشان میواقعی

های مختلفی انجام توان به روشداد و نصیحت کرد؟ این کار را می اما این افراد را باید چگونه دعوت
دی و محتوای مفید به آنان... یا گاه دعوت کردن برخی از دعوتگران به داد... مثلا اهدای سی

ها... فقط نگو من انسان پایبندی نیستم، چطور مجالس آنان و یا نصیحت فردی و دیگر روش
و  ربّانیای است دعوت، وظیفه یو نصیحت کنم؟! زیرا وظیفهتوانم دیگران را دعوت دهم می

ما  ی... بنابراین دعوت نیاز به افراد گوناگونی دارد... همهمتنوعهای مختلف و گسترده با روش
 «...فرزندان آدم بسیار خطاکارند یهمه»خطاکاریم و 

 گوید:شاعر می

چه کسی پس از محمد ـ صلی الله علیه وسلم اگر قرار باشد هر که گنه کرده مردم را نصیحت نکند، 
 ـ مردم را اندرز دهد؟

 گفت:شیخی می
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خورد به سمت من آمد... اش به افراد پایبند نمیآمدم... جوانی که چهرهروزی از مسجد بیرون می
خواهد؟ هایش از بس سیگار کشیده بود تیره شده بودند... تعجب کردم... یعنی از من چه میلب

 کنین؟و گفت: شیخ شما دارین برای بنای مسجد پول جمع میسلام کرد 

 گفتم: بله...

 پاکتی دربسته را به من داد و گفت: این پول رو از مادر و خواهرها و بعضی آشناها گرفتم...

پاکت را داد و رفت... در پاکت را باز کردم دیدم پنج هزار ریال سعودی است... آن پول را در بنای 
خواند گوید یا قرآن میاکنون در آن مسجد هر کس ذکر خداوند را میدیم... همیک مسجد خرج کر

 شود... خوش به حالش...گزارد حتما به همان اندازه پاداش برای آن جوان هم نوشته مییا نماز می

شیطان گوش داده بود و با خود گفته بود: من گناهکارم و هر وقت  یحال اگر این جوان به وسوسه
شک اجر عظیمی را از دست دم خدمت دین خواهم کرد و مسجد خواهم ساخت، بیتوبه کر

هر کس به سوی هدایتی فراخواند به »فرماید: داد... پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ میمی
 13«...آنکه از اجر آنان چیزی کم شوداند خواهد داشت بیاجر کسانی که از وی پیروی کرده یاندازه

ها است پیش از ماه رمضان شناسم که سالن از همین جوانان به ظاهر غیر متدین را میخودم چند ت
دارند و به شوند و وسائل مربوط به تعمیرات برق را همراه خود برمییا موسم حج سوار اتوموبیل می

های بین راهی را به هدف خدمت به حجاج و معتمرین دستشویی یروند و همهسمت مکه می
 کنند بدون آنکه کسی بداند...تعمیر می

گفت: دیر وقت بود که یکی در خانه را زد... کمی ترسیده بودم که این وقت یکی دیگر از مشایخ می
خورد پشت در شب چه کسی ممکن است باشد... دیدم جوانی که ظاهرش به اهل صلاح نمی

 ؟!بفرماییداست... گفتم: 

اند... اتوموبیل هستند که توسط من مسلمان شدهگفت: دو نفر از کارگران هندی همراه من در 
 ام تا شهادتین را به آنان تلقین کنید و به سوالاتشون پاسخ بدین...آورده

                                                           
 به روایت امام مسلم. -13
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 دادی؟ شونتعجب کردم! گفتم: چطور دعوت

 گفت: اینقدر براشون کتاب و نوار بردم که قبول کردن مسلمان بشن!

کرد برایم تعریف کرد که یکی از جوانان که اهل ییکی از دعوتگران که در دفتر دعوت و ارشاد کار م
آید از برخی تاجران کمک جمع شود وقتی رمضان میتدین نیست و مرتکب بعضی گناهان هم می

های رمضانی میان آورد تا در فعالیتخرد و به دفتر دعوت و ارشاد میکند و هزاران نوار دعوی میمی
برند... یکی از دعوت از کمبود همکار رنج می یعالان عرصهام که فبسیار شنیده مردم پخش کنند...

ای با اسلام آوردن ندارند مگر اینکه خورد که برخی از کارگران خارجی فاصلههمین برادران قسم می
های ما شرکت را یک هفته یا دو هفته به دفتر دعوت بیاورد تا در سخنرانی هاآنکسی وقت بگذارد و 

 بیند...وت حتی همین قدر همکاری هم از مردم نمید... اما دفتر دعنکن

را به اسلام دعوت کرده و نه  هاآننه  انزنان خدمتکار غیر مسلمانی که صاحب کارشچه بسیارند 
... چه بسیارند اندداده است و همچنان بر دین خود مانده هاآناسلام به  یکتاب یا نواری درباره

زیرا  اند،اند یا در حال انجام گناهان کبیره جان دادهیا رفتهجوانانی که در حال ترک نماز از دن
 اند آنان را نصیحت کنند...اند به آنان برسند و دوستانشان هم سعی نکردهدعوتگران نتوانسته

های دیهای نامناسب یا سیبینند دوستانشان در مدرسه عکسچه بسیار هستند دخترانی که می
کنند اما اگر از آنان بخواهیم دوستانشان را یان خود رد و بدل میمبتذل و محتوای غیر شرعی م

گویند: من خودم یکی رو لازم دارم بیاد منو نصیحت کنه! آخه خود من کوتاهی نصیحت کنند می
 کنم!کنم، هر وقت پایبند دین و مذهب شدم نصیحتشون میمی

 شود!عجیب است... چقدر شیطان از شنیدن چنین سخنانی شاد می

اکنون حدود صد میلیون مسلمان مگر اسلام چگونه وارد آفریقا و هند و چین شد؟! به طوری که هم
 کنند... همینطور در چین... چه کسی آنان را به اسلام دعوت کرد؟در هند زندگی می

ها تعدادی مسلمان عادی بودند... نه طالب علم بودند و نه امام مسجد و نه فارغ التحصیل آن
 های شریعت!دانشکده
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آنان گروهی از بازرگانان مسلمان بودند که به قصد خرید و فروش به آنجا رفته بودند و ضمن تجارت 
مردم را به اسلام دعوت کردند و مردم بسیاری به دست آنان اسلام آوردند و اکنون از میان همین 

آیند... و پاداش آنان علما و دعوتگران بسیاری برای ارشاد مردم بیرون می ،مسلمانان هند و چین
 شود...نصیب آن تاجران نیز می

ام: شما چند وقت است اینجا کار ها این سوال را پرسیدهبارها از کارگران غیر مسلمان پمپ بنزین
پرسم: آیا ها در پاسخم گفت: پنج سال... یکی دیگر گفت: هفت سال... میکنید؟ یکی از آنمی

ها در پاسخم اسلام به شما داده است؟ دلم به درد آمد وقتی یکی از آن یکسی نوار یا کتابی درباره
 رن!زنن و میگفت: نه... همه میان بنزین می

کاری یا سهل انگاری داشته باشی... شاید عاشق شنیدن برادرم ممکن است در بعضی جوانب کم
زند... اما در هر صورت ها باشی... شاید اهل دود باشی... شاید گناهان دیگری از تو سر بترانه

از من برسانید، حتی اگر یک آیه »مسلمان که هستی! پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرموده است: 
 دانی که به مردم برسانی؟آیا حتی یک آیه نمی«... باشد

 های دینی یا بروشورهای دعوی نیازی به علم ندارد... اگر هر یک ازدی های مفید یا کتابتوزیع سی
یا  سوپر مارکترود مقداری سی دی مفید با خود ببرد و وقتی در پمپ بنزین یا ما که به مسافرت می

کند مقداری از آن را آنجا بگذارد و مقداری دیگر را در مساجد بین راهی دیگر جاهایی که توقف می
در حال مسافرت  اند توزیع کند چه خواهد شد؟ مردم وقتیهایی که ایستادهو یا میان مردم و ماشین

یک سخنرانی  شانکنی که در مسیرهستند دوست دارند چیزی گوش دهند... چرا آنان را کمک نمی
 مفید گوش دهند؟

از آن را بخریم و در مساجد یا میان  چند نسخهتوانیم اگر کتابی مفید دیدیم هر کدام از ما می
 کنیم...یا دوستانمان توزیع  ،همکاران یا دانش آموزانمان در مدرسه

حرف در حال توجیه گناهان یا کوچک شمردن آن نیستم... این تنها یک یادآوری  ینمن با گفتن ا
 است تا بدانیم گناه نباید مانع مردم از خدمت به این دین شود...
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ابومحجن ثقفی ـ رضی الله عنه ـ یکی از مسلمانان بود که مبتلا به نوشیدن خمر بود... بارها برای 
کرد... شد و باز تکرار میگشت و باز تنبیه میتنبیه شده بود، اما دوباره به آن باز مینوشیدن خمر 

 بلکه از شدت اعتیادش به خمر چنین سروده بود:

 های آن بنوشد...هایم از ریشهوقتی که مردم مرا کنار درخت انگوری دفن کنید تا استخوان

 مرگ از چشیدنش محروم شوم! ترسم پس ازو مرا در زمین خشک به خاک نکنید که می

شد و خمر می نوشید... تنبیه هنگامی که اسلام آورد همیشه در برابر هوای نفس خود تسلیم می
 کرد...شد، باز تکرار میگشت... باز تنبیه میشد اما دوباره به آن باز میمی

حجن نیز به همراه آنان هنگامی که مسلمانان برای نبرد با پارسیان در جنگ قادسیه بیرون رفتند، ابوم
 ی خود را برداشت...بیرون رفت و توشه

 وقاص، فرمانده مسلمانان شد...هنگامی که به قادسیه رسیدند، رستم خواهان دیدار با سعد بن ابی

رسانی کردند... در این بین شیطان ابومحجن را وسوسه کرد، پس در دو ارتش شروع به دیدار و پیام
 نوشید...جایی پنهان شد و خمر 

ای هنگامی که سعد از جریان او مطلع شد خشمگین شد و دستان و پاهایش را بست و در خیمه
 حبس کرد...

ی با یکدیگر پرداختند... صدای چکاچک شمشیرها بلند شد و نبرد آغاز شد و قهرمانان به مبارزه
 فت...ها پرتاب شد و صداها در هم رها از پی هم بر زمین افتادند... نیزهکشته

اسبان خداوند غبار آلود شدند و صدای فریاد سواران بلند شد و درهای بهشت گشوده شد و ارواح 
 شهدا به آسمان پر کشید و اولیای خدا مشتاق بهشت شدند...

خورد و شوق شهادت ابومحجن به شدت مشتاق جهاد شد در حالی که در قید و بند خود تکان می
 گذاشتند...قید و بندش نمی داشت که جان را تقدیم کند اما

 سپس با صدای بلند شروع به فریاد زدن کرد...
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 خواهی؟همسر سعد صدایش را شنید و گفت: چه می

اسب سعد را به من بده تا به نبرد بروم؛ اگر خداوند شهادت را « بَلقاء»گفت: قید و بند مرا باز کن و 
بر من پیمان خداوند است که برگردم و خواهم، و اگر ماندم روزی  من کرد، همانی است که می

 دوباره به پایم زنجیر کنی...

و آنقدر التماس کرد که همسر سعد دست و پایش را باز کرد و بلقاء را به او داد... او نیز زرهش را 
خود پوشاند و همانند شیری بر اسب پرید و خود را میان کافران انداخت پوشید و صورتش را با کلاه

 از دین بجنگد...تا به دفاع 

کرد[ او را از او نفس خود را به آخرت معلق ساخته بود و ابلیس نتوانست ]با وجود گناهی که می
 خدمت به این دین مایوس نماید...

کرد و مشرکان را یکی یکی میان دو صف به تاختن پرداخت و گویا با نیزه و سلاحش بازی می
 دانستند که او کیست...یزد... مردم از کار او تعجب کردند و نممی

 برخی گفتند: شاید نیروی کمکی از سوی عمر آمده باشد...

 ای است که از آسمان آمده!و برخی دیگر گفتند: شاید فرشته

 جنگید...کرد و جان را بر کف گذاشته بود و میو ابومحجن همچنان مبارزه می

 دید...بود در نبرد شرکت نکرد، اما از دور نبرد را می رانش زخمیوقاص که سعد بن ابی

زند ضرب هایی که میگفت: ضربه ،هنگامی که قدرت جنگی ابومحجن را دید او را به خوبی پایید
دست ابومحجن است... و تاخت، تاخت  بلقاء! اما ابومحجن که در قید و بند است و بلقاء نیز در 

 حبس!؟

 به حبس خود بازگشت و قید و بند را بر دست و پای خود گذاشت... پس از پایان نبرد، ابومحجن

 سعد بازگشت و دید اسبش عرق کرده... گفت: این چیست؟!
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داستان ابومحجن را برایش بازگو کردند... پس از او خشنود شد و آزادش کرد و گفت: به خدا سوگند 
فت: من نیز به خدا سوگند دیگر خمر کنم... ابومحجن نیز گدیگر تو را برای نوشیدن خمر تنبیه نمی

 14 نخواهم نوشید!

 چهارم: یتوصیه

ابن کثیر در تاریخ خود آورده که یکی از ضعیفان مال بسیاری نزد یکی از امیران داشت... اما آن امیر 
کرد و کرد اذیتش میداد... هر گاه آن بیچاره مالش را طلب میکرد و حق او را نمیمعطلش می
لشکر برد اما سودی  یشکایت او را به نزد فرماندهکه او را بزنند... در پایان  دادستور میدغلامانش را 

 نبرد و بلکه آزارش بیشتر هم شد...

 گوید:آن مرد درمانده می

هنگامی که چنین دیدم از به دست آوردن مال خود مایوس شدم و غمی سنگین بر دلم نشست... در 
دانستم دیگر نزد چه کسی شکایت ببرم، مردی به من گفت: آیا به نمیهمین حال که حیران بودم و 

 روی؟نزد فلان خیاط که امام مسجد است نمی

تواند در برابر آن ستمگر انجام دهد؟ در حالی که بزرگان حکومت گفتم: آخر آن خیاط چه کاری می
 نتوانستند کاری کنند؟

ترسد... نزدش برو شاید ان شکایت بردی میی کسانی که به نزدشگفت: او از خیاط بیش از همه
 فرجی شود...

ی حاجتم و مالی که از گوید: به نزد او رفتم در حالی که چندان امیدی به او نداشتم... دربارهمی
 دست داده بودم و آنچه از دست آن ستمگر کشیده بودم به او گفتم...

ی ستمگر رسیدیم... در ه افتاد تا به خانهخیاط برخاست و دکانش را تعطیل کرد و همراه با من به را
 اش داشت!زدیم... با عصبانیت در را گشود، اما همین که خیاط را دید ترسید و گرامی

                                                           
 اسناد داستان ابومحجن چنانکه ابن حجر در الاصابة )جلد چهارم( ذکر نموده، صحیح است. -14
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 خیاط به او گفت: حق این ستمدیده را بده...

 آن مرد انکار کرد و گفت: او چیزی نزد من ندارد!

 دهم!رنه اذان میخیاط صدایش را بلند کرد و گفت: حق این مرد را بده و گ

 رنگ آن مرد پرید و حقم را به طور کامل داد و برگشتیم!

ی ضعیفی که داشت من اما به شدت از کار خیاط در شگفت بودم! با این حال  به ظاهر فقیرانه و جثه
 چطور آن مرد با نفوذ مطیع او شد و امرش را اطاعت کرد؟

خواستم آنقدر به نپذیرفت و گفت: اگر مال می سپس بخشی از آن مال را به او پیشنهاد دادم، اما
ی خودش از او پرسیدم و این که از کارش در آوردم که قابل شمارش نبود! سپس دربارهدست می

: چرا تهدیدش کردی که اذان پرسیدمشگفتم... اما توجهی نکرد و پاسخی نداد... اصرار کردم و 
 خواهی داد؟!

 . گفتم: نه! باید به من بگویی...گفت: مالت را گرفتی... حالا برو..

گفت: سببش این بود که چند سال پیش امیری ترک از بانفوذان و نزدیکان به دربار که جوانی خوش 
 کرد...سیما بود اینجا زندگی می

گذشت... اما آن جوان که روزی زنی زیباروی که لباسی بلند و گران قیمت به تن داشت از کنار او می
 اش ببرد...رآویخت و خواست او را به زور به خانهمست بود به وی د

 خواست...کشید و از مردم یاری میکرد و با صدای بلند فریاد میآن زن مقاومت می

وقتی چنین دیدم به سویش رفتم و کارش را انکار کردم و خواستم آن زن را از دست وی برهانم... اما 
 اش برد...سرم روان شد و زن را به زور به خانهای زد و خون از او با چاقویش به سرم ضربه

ام برگشتم و خون را شستم و سرم را بستم و مردم را فراخواندم و گفتم: این مرد چنان کرد که به خانه
 دیدید... همراه من برخیزید و برویم تا کارش را بر وی انکار کنیم و زن را از دستش برهانیم...
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و  چماقاش حمله بردیم... گروهی از غلامان او که به او در خانه مردم نیز همراه من برخاستند و
 دشنه به دست داشتند به مردم حمله بردند و شروع به زدن آنان کردند...

ای کاری بر من وارد ساخت که خونم ریخت و سرشکسته و ذلیل از او نیز به سوی من آمد و ضربه
 ام را پیدا کردم...رد و خونریزی به زور راه خانهاش بیرون رانده شدیم به طوری که از شدت دخانه

برد و در حیرت بودم که چه کنم؟ در حالی که آن زن نزد آن فاجر سر به بالین گذاشتم اما خوابم نمی
 اسیر بود...

به ذهنم رسید که به مناره بالا روم و شب هنگام اذان صبح بدهم تا آن خبیث گمان کند صبح شده و 
 ی شوهرش برود...تا به خانهزن را آزاد کند 

اش نگاه به مناره بالا رفتم و با صدای بلند شروع کردم به اذان گفتن... در همین حال به درب خانه
کردم اما کسی بیرون نیامد... اذان را به پایان رساندم اما آن زن بیرون نیامد و درب خانه باز می

 نشد...

 کنم تا آن خبیث مطمئن شود صبح شده است... تصمیم گرفتم نماز را با صدای بلند اقامه

ها پر شده از سواران و نگهبانان سلطان که پاییدم ناگهان دیدم راهی او را میدر همین حال که در  خانه
دهد؟ و در همین حال به مناره نگاه زدند: کجاست کسی که این وقت شب اذان میفریاد می

 کردند...می

 خواستم مرا علیه آن فاسق کمک کنند...م... و میافریاد زدم: من اذان داده

 گفتند: بیا پایین...

 پایین آمدم...

گفتند: به نزد خلیفه بیا... ترسیدم... از آنان خواستم به خاطر خدا داستانم را بشنوند، اما گوش 
 یدیم...ندادند و مرا به پیش بردند در حالی که توانایی سرباز زدن نداشتم تا آنکه به نزد خلیفه رس

 هنگامی که خلیفه را بر جایگاه خلافت دیدم از ترس به خود لرزیدم و هراسناک شدم...



 22    دنبال یک شغل خوببه 
 

 به من گفت: نزدیک شو...

 سپس گفت: نترس... آرام باش...

 و آنقدر با من نرمی کرد که آرام گرفتم و ترسم خوابید...

 ای؟به من گفت: تویی که این وقت شب اذان داده

 منان...گفتم: آری ای امیر مو

گفت: چه باعث شد این وقت شب اذان دهی؟ در حالی که بیشتر شب مانده است... با این کارت 
 کنی!شوی و نماز مردم را فاسد میداران و مسافران و نمازگزاران میباعث فریب روزه

 دهد تا داستان خود را بگویم؟گفتم: آیا امیر مومنان به من امان می

 گفت: در امانی...

 را برایش گفتم... داستان

 خلیفه به شدت خشمگین شد و دستور داد آن مرد و زن را فورا حاضر کنند...

آن دو را به سرعت آوردند... سپس آن زن را همراه با زنانی مطمئن به نزد شوهرش فرستادند سپس به 
 آن مرد ستمگر گفت: چقدر مقرری داری؟ چقدر ثروت داری؟ چقدر زن و کنیز داری؟

 اد بسیاری را ذکر کرد...و او تعد

سپس به او گفت: وای بر تو... آیا این همه نعمت که خداوند به تو عطا نموده برایت کافی نبود که 
 حرمت خداوند را زیر پا نهی و به حدود او تجاوز کنی و بر سلطان جرات آوری؟

نموده دست درازی نمایی و و این برایت کافی نبود که به مردی که تو را امر به معروف و نهی از منکر 
 آلودش کنی؟او را کتک زنی و اهانتش نمایی و خون

 او پاسخی نداد...
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سلطان بیشتر عصبانی شد... دستور داد دست و پایش را در زنجیر کردند و بر گردنش غل نهادند و او 
 ای کردند...را در کیسه

 کرد...خلیفه توجهی نمیکرد، اما کرد و اعلان توبه میزد و التماس میاو فریاد می

سپس دستور داد با خنجر به جان او افتادند و آنقدر او را زدند که جان داد... سپس دستور داد او را در 
 دجله اندازند... و این پایان کار آن ستمگر بود...

 اموالی که از بیت المال برداشته تحقیق کند... یپلیس دستور داد درباره یسپس به فرمانده

گفت: اگر توانستی به من برسی که هیچ، و گرنه علامت میان من و تو اذان است... هر گاه و سپس 
 در هر وقتی حتی این وقت اذان بده... سربازان من خواهند آمد و هر دستوری بدهی در خدمتند...

 گفتم: خداوند تو را جزای خیر دهد... سپس بیرون آمدم...

کنند و آنان را از چیزی نهی ران دستوری دهم اطاعت میبرای همین است که بر هر کس از ستمگ
کشند... و تاکنون نیاز به اذان گفتن در غیر وقتش کنم مگر آنکه از ترس خلیفه دست از آن مینمی

 ام و حمد و سپاس از آن خداوند است...پیدا نکرده

 برادر عزیز... خواهر گرامی...

های گوناگون را برای های متفاوت و روشند... بلکه راهنشینمشتاقان بهشت با دیدن منکر ساکت نمی
 کنند...از بین بردن منکر و نصیحت اهل منکر امتحان می

یابند... یا ما در درون خود هیچ احساسی برای انکار منکر نمیبینند اکجایند آنان که منکرات را می
شک روز خلع سلاح شوند... بیشاید یک بار و دو بار منکر را انکار کنند و سپس مایوس شوند و 

 قیامت برای این کارشان مورد پرسش قرار خواهند گرفت...

ها، در مدارس و در محل کارشان زیاد نشده مگر به سبب منکرات میان مردم، در بازارها، در خانه
 آنکه:
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 15 چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

کردند؛ چه بد کاری بود آنچه انجام نمیدادند نهی آنان یکدیگر را از منکری که انجام می»
 «...دادندمی

گفتند: «... کسی از شما خودش را حقیر ندارد»و رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرموده است: 
بیند که خداوند امری را می»دارد؟ فرمود: ای پیامبر خدا، چگونه کسی از ما خودش را حقیر می

کند؛ پس خداوند در روز قیامت به او خداوند را بیان نمیآن حکمی دارد، سپس حکم  یدرباره
گوید: از ترس مردم... الله خواهد گفت: چه باعث شد فلان سخن را از جانب من نگویی؟ می

 16«...تر بود که از من بترسیفرماید: شایستهمی

هر یک از : »شودشامل هر مرد و زن مسلمان میبدان که این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ 
شما منکری را دید پس با دستانش آن را تغییر دهد، اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش، و 

آن است که سکوت کننده بر  ... تو هم مسلمان هستی و چه بسا ترس  17«ترین ایمان استاین ضعیف
هر گاه در »فرماید: منکر شریک در گناه به حساب آید... پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می 

سرزمینی گناهی انجام شود، کسی که هنگام گناه حضور داشته و آن را بد داشته ـ یا آن را انکار نموده 
ـ مانند کسی است که در هنگام گناه حضور نداشته، و کسی که در هنگام گناه حاضر نبوده اما از 

 18«...وده استانجام آن راضی بوده مانند کسی است که در هنگام گناه حاضر ب

 پنجم: یتوصیه

ت را نصیب آنان سعادت دنیا و آخر برای همینخداوند صالحان را ـ که اهل بهشتند ـ دوست دارد... 
گیرد که در غیر خشنودی خداوند در این افسردگی که گریبان عاصیان و کسانی را می نموده...

 برای چیست؟! ،شودشان مکدر و تلخ شود زندگیخوشبختی هستند و باعث می جستجوی

                                                           
 .39مائده:  - 15
 صحیح؛ به روایت ابن ماجه. -16
 به روایت مسلم. -17
 به روایت ابوداوود. سند آن خالی از اشکال نیست. -18
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 که ظاهرا در آغاز موجبدهند و انجام فحشا و شرب خمر و نگاه به حرام هایی که گوش میچرا ترانه
 گردد؟ چرا؟شود، در پایان به غم و اندوه منجر میی و شادی و خوشبختی میخوش

ن امکان ندارد با پاسخش ساده است: زیرا الله متعال بندگانش را تنها برای یک وظیفه آفریده، بنابرای
 شان سر و سامان گیرد:انجام غیر آن، زندگی

 19چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ

 «...جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت کنند»

اش و هر گاه انسان روح و بدن خود را برای کاری به زحمت اندازد که برای آن آفریده نشده زندگی
مردی در حال راه رفتن است؛ ناگهان کفشش پاره شود... مثلا تصور کن تبدیل به جهنم می

کنم! بعد قلم را زیر گوید: اشکالی ندارد... به جای کفش از قلم استفاده میشود... با خود میمی
چون  ،ایشک به چنین کسی خواهیم گفت: تو دیوانهپایش بگذارد و سعی کند با آن راه برود... بی

 پا کردن!قلم برای نوشتن آفریده شده نه برای 

نویسم!! بعد کفشش را یا اگر برای نوشتن نیاز به قلم داشته باشد و بگوید: مشکلی نیست با کفشم می
به دست گیرد و سعی کند با آن بنویسد! اینجا هم به او خواهیم گفت: احمق شدی؟! کفش برای به پا 

 کردن ساخته شده نه برای نوشتن!

هایی ساخته شده و آن اطاعت و بندگی الله است... هر کس همینطور انسان نیز تنها برای یک هدف ن
 خواهد شد... بدبختشک گمراه و اش را صرف چیزی غیر از این هدف نماید بیزندگی

اند چنان اگر به حال و روز کسانی دقت کنی که زندگی خود را وقف چیزی غیر از هدف واقعی نموده
رد که نزد دیگران نخواهی دید... شاید از خود فساد و گم گشتگی و فلاکتی را مشاهده خواهی ک

کند اینقدر آمار پرسیده باشی چرا در کشورهایی که بی بند و باری و فجور و آزادی جنسی غوغا می
 بالاست؟ خودکشی

                                                           
 .25ذاریات:  -19
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کنند؟ همینطور چرا در بریتانیا چرا تنها در آمریکا سالیانه بیش از بیست و پنج هزار نفر خودکشی می
 و دیگر کشورها با اعداد و ارقام بالای خودکشی روبرو هستیم؟  و فرانسه و سوئد

 اند؟ نه... بهترین خمر در دسترس آنان است...خوب برای نوشیدن پیدا نکرده آیا مشروب  

 روند...اند؟ برعکس هر جایی که دلشان بخواهد میآیا جایی برای مسافرت و تفریح پیدا نکرده

 نان و تفریح و سرگرمی و خوش گذرانی مانع وجود دارد؟یا امکان زنا ندارند؟ یا میان آ

 دهند... هر کاری...نه اینطور نیست... آنان هر کاری که دلشان بخواهد انجام می

 اند؟کنند؟ چرا از زندگی خود خسته شدهپس چرا خودکشی می

 کنند؟ چرا؟!کنند و مرگ را انتخاب میچرا خمر و زنا و خوشگذرانی را رها می

 واضح است:پاسخ 

 20چ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چ

 «...]سختی[ خواهر داشتو هر که از یاد من روی گردان شود زندگی تنگ و »

همراه آنان است... در سفر و در شهر خودشان، او نیز همراه « زندگی سخت»روند این هر جا می
شان را بیداری زندگیخیزد... همه جا... در خواب و نشیند و برمینوشد... میخورد و میآنان می

 کند...هنگام مرگ، تلخ و غیر قابل تحمل می

خداوند وحشت همیشگی را بر قلب وی مسلط  هر که از الله روی گردان شود و تکبر ورزد
 فرماید:سازد... خداوند متعال میمی

 21چ ڤ    ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ

 «اند ترس خواهیم انداخت...به زودی در دل کسانی که کفر ورزیده»

                                                           
 .127 طه: -20
 .121ـ آل عمران: 21
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 چرا؟

 22چ چ ڃ   ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ چ

اند که ]الله[ برای آن دلیلی نازل نکرده و ]در آخرت[ زیرا چیزی را با الله شریک قرار داده»... 
 «...جایگاهشان آتش است، و چه بد است جایگاه ستمگران

 اند:سعادتمندان واقعیآورند، شناسند و با قلب خود به او روی میاما آنانی که پروردگار خود را می

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ

 23چ ڱ ڱ

[ یقیحق] اتیح یازهکیپا یزندگ با را او قطعا باشد مؤمن و ندک ستهیشا ارک زن ای مرد از سک هر»
 «...داد میخواه پاداش دادندیم انجام آنچه از بهتر آنان به مسلما و میبخش

 گفت:یکی از دعوتگران می

های معروف آنجا بردند که معمولا مرا به یکی از بیمارستانبرای معالجه به بریتانیا سفر کردم... 
ی من را دید گفت: آمدند... هنگامی که پزشک وارد شد و قیافهبزرگان و وزراء برای علاج به آنجا می

 مسلمانی؟

 گفتم: بله.

 رتم شده... ممکن است آن را بشنوی؟ام باعث حیگفت: مشکلی دارم که از وقتی خودم را شناخته

 گفتم: بله...

ها را ی خوشیام خوب است... کار خوبی دارم... با تحصیلات بالا... همهگفت: من وضع مالی
امتحان کردم... انواع خمر... زنا... به کشورهای زیادی سفر کردم... اما با این وجود احساس 

                                                           
 پیشین. یـ آیه22
 .93نحل:  -23
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ام... تا جایی که پیش روانپزشک رفتم و چند بار به شده ها خستههمیشگی دارم و از این لذت دلتنگی  
... تو دکه آنجا خستگی و دل زدگی نباش دفکر خودکشی افتادم، شاید زندگی دیگری پس از مرگ باش

 هم این احساس دلتنگی و دل زدگی را داری؟!

، اما قبل از آن کنمگفتم: نه... من در خوشبختی دائمی هستم، و تو را به حل این مشکل راهنمایی می
 به سوالات من پاسخ بده...

 کنی؟اگر بخواهی با چشمانت لذت ببری چکار می

 ی زیبا...کنم یا به یک منظرهگفت: به زنی زیبا نگاه می

 کنی؟هایت لذت ببری چکار میگفتم: اگر بخواهی با گوش

 دهم...گفت: به موسیقی آرام گوش می

 بری چه؟ات لذت بگفتم: اگر بخواهی با بینی

 روم...کنم، یا به یک باغ پرگل میگفت: عطری را بو می

 دهی؟گفتم: خوب... اگر بخواهی با چشمانت لذت ببری، چرا موسیقی گوش نمی

 از حرفم تعجب کرد و گفت: ممکن نیست، چون این لذت مخصوص گوش هست.

 کنی؟ نگاه نمیی زیبا ات لذت ببری، چرا به یک منظرهگفتم: حالا اگر بخواهی با بینی

تواند از چشم هست... بینی نمی بیشتر تعجب کرد و گفت: چون امکان ندارد! این لذت مخصوص  
 آن لذت ببرد...

 خواستم...گفتم: خوب... به جایی رسیدیم که می

 کنی؟این احساس تنگنا و دلزدگی را با چشمانت احساس می

 دهانت؟ یا پاهایت؟ات؟ یا گفت: نه... گفتم: توی چشمانت؟ یا بینی

 کنم، توی سینه...گفت: نه، توی قلبم احساسش می



72 
 

 دنبال یک شغل خوببه 

کنی... و قلب لذت مخصوص به خودش را دارد... گفتم: تو داری توی قلبت این را احساس می
برد، ممکن نیست با خوشی دیگر اعضای بدن لذت ببرد... باید بدانی قلب با چه چیزی لذت می

ای بلکه دیگر دن خمر و نگاه به زنان و زنا، به قلبت لذت ندادهچون تو با شنیدن موسیقی و نوشی
 اند...اعضای بدنت لذت برده

 توانم به قلبم لذت بدهم؟تعجب کرد و گفت: درست است... اما چطور می

گفتم: با گفتن: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله... و سجده در برابر آفریدگار و 
توانی در آسایش و آرامش و خوشبختی ها به نزد الله... اینطور میها و غصهاز غم شکایت بردن
 زندگی کنی...

ی اسلام به من بده و برایم دعا کن... مسلمان خواهم سرش را تکان داد و گفت: چند کتاب درباره
 شد...

 فرماید:راست گفت خداوند متعال، آنجا که می

ک ک  ک ک گ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ڑ چ 

  24چگ گ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱ 

هاست و )ای مردم به یقین برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه
( بگو به فضل و رحمت الله است که باید شاد شوند، 23هدایت و رحمتی برای مومنان آمده است )

 آورند، بهتر است(و این از هر آنچه گرد می

جویند، در حالی کار کسانی که آرامش و گشادگی سینه و سعادت را در راهی دیگر می شگفت است
 فرماید:که خداوند متعال می

ى ى ئا ئا ئە ئەئو  ې ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ

  25چئو  ئۇ ئۇ

                                                           
 .28-23 :یونس -24
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دهیم که ایمان اند که آنان را مانند کسانی قرار میاند پنداشته)آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده
اند ]به طوری که[ زندگی آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری سته کردهآورده و کارهای شای

 کنند(می

بختان هم در زندگی و هم در مرگ تفاوت نهاده بنابراین خداوند میان زندگی سعادتمندان و نگون
 است...

گرفته و ای اش انداختم... چهرهگفت: روزی یک جوان نزدم آمد... نگاهی به چهرهیکی از شیوخ می
نگفت... باز هم پرسیدم: بفرمایید، کاری از دست من  یافسرده داشت... پرسیدم: بفرمایید... چیز

هایش سرازیر است... گفتم: چرا ساخته است؟ باز هم چیزی نگفت... نگاهش کردم؛ دیدم اشک
 کنی؟گریه می

کنم کوهی روی می تونم نفس بکشم... به خدا شیخ احساسگفت: از شدت دلتنگی و افسردگی نمی
تونم مردم و حتی دوستانم رو تحمل کنم... حتی ام هست و جلوی تنفسم رو گرفته... دیگه نمیسینه

هام تونم باهاشون حرف بزنم... خندهتحمل پدر و مادر و برادرا و خواهرام هم برام سخته... نمی
بخونید یا منو راهنمایی ساختگیه... خوشحالیم تظاهری بیش نیست... اومدم پیش شما روم دعا 

 کنین تا برم پیش کسی که مشکلم رو حل کنه...

 کنی علتش چیه؟گفتم: خوب این دلتنگی حتما باید سببی داشته باشه... فکر می

 دونم...گفت: نمی

 ات با پروردگارت چطوره؟گفتم: رابطه

 دی؟گفت: خیلی بد... داستانم رو گوش می

 گفتم: باشه...

                                                                                                                                                                                     
 .21 :جاثیه -25
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ارده سال داشتم پدرم برای ادامه تحصیلاتش به آمریکا رفت و من هم همراه او گفت: وقتی فقط چه
دیسکوها و بازارها صرف  توی ور شپدرم وقتی که هنوز سن و سال زیادی نداشتم بیشتر وقترفتم... 

 داد...ن نمیوکرد و به من توجهی نشمی

دامه تحصیل به آمریکا برم اما قبول برای ا بدهخواستم اجازه  شبعد از دو سال به ریاض برگشتیم... از
 نکرد...

... برای بار بشمعمدا مردود شدم... سال بعد هم عمدا درس نخوندم تا مردود و سال سوم دبیرستان ر
دبیرستان  برای تحصیل به آمریکا فرستاد... نودید م اینطورسوم باز هم عمدا مردود شدم... پدرم که 

 ندم...ونجا ماوکردم اما نه سال م میوتم وار سال درسم راز نو شروع کردم... باید طی چه ور

 ام لذت ببرم...نیوتونم از جو... هدفم فقط این بود که تا میکه انجام ندمگناهی روی زمین نبود 

نجا ادامه دادم... اما همچنان اسیر گناهان کوچک و بزرگ بودم... و اوبه ریاض برگشتم و دانشگاه ر
 م سخت شده بود... از همه چیام برابست... زندگیمی واین تنگنا داشت راه نفسم ر اما کم کم

 امتحان کرده بودم... وخسته و دلزده شده بودم... همه چی ر

 داشت...اما دلزدگی دست از سرم بر نمی

 ریخت...زد و در همین حال اشک میمی اها راین حرف

 خونی؟پرسیدم: نماز می

 گفت: نه...

ات رو با کسی که قلبت به دست اون هست اصلاح اولین قدم برای درمان این هست که رابطه گفتم:
 بینیم...کنی... سعی کن نمازت رو توی مسجد بخونی... هفت روز دیگه همدیگه رو می

هفت روز پیش، نزدم آمد...  یای دیگر، غیر از چهرهچهره اهفت روز گذشت... بعد از هفت روز ب
ا دید در آغوشم گرفت و گفت: جزاک الله خیرا... به خدا قسم شیخ احساس سعادتی همین که من ر

 کنم که بیش از نه سال درکش نکردم...می



 72    دنبال یک شغل خوببه 
 

 برد؟ گفت: کاملا راحت شده...پرسیدم که آیا هنوز از افسردگی و دلزدگی رنج می

 راست فرموده خداوند متعال که:

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 26 چ ڦ ڤ     ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ

سازد، و هر کس اش را برای ]پذیرش[ اسلام گشاده میپس الله هر که را بخواهد هدایت کند، سینه»
در آسمان بالا به زحمت گرداند، انگار دارد تنگ می به سختیاش را را بخواهد گمراه کند سینه

 «...آورندکه ایمان نمیدهد رود؛ اینگونه الله پلیدی را بر کسانی قرار میمی

 گفت:یکی دیگر از شیوخ می

و کنم کسی رروزی شخصی نزد من آمد و گفت: شیخ برادرم دچار جادو شده... از شما خواهش می
قیه روی اونمعرفی کنید که   ...نهشرعی بخو یقرآن و ر 

 از او خواستم برادرش را نزد من بیاورد...

اش گرفته است و بسیار اش انداختم دیدم چهرهنگاهی به چهرهوقتی برادرش را به دیدار من آورد و 
 رسد...مضطرب به نظر می

 ؟هگفتم: مشکلت چی

 !نم کردگفت: جادو

 ؟هگفتم: علایمش چی

م... از همه چی خسته شدم... از و افسرد گفت: احساس دلتنگی دایمی دارم... همیشه دلزده و خسته
اقت نشستن با مادر و برادران و خواهرانم رو ندارم... از نشست و برخاست با مردم متنفرم... حتی ط

                                                           
 .122انعام:  -26
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بس مشکلاتم با همسرم زیاد شد اونم یک سال پیش من رو ترک کرد و رفت پیش خانوادش... 
 هام بشینم...دوست ندارم پیش بچه

کنی دچار جادو شدی؟ شاید این مجازاتی از سوی خداست برای گناهانی که گفتم: چرا فکر می
 د خداوند تو رو در حال معصیت دیده و شادی رو از قلبت گرفته؟ خداوند متعال فرموده:کردی؟ شای

 27چ        بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی چ

اید و از بسیاری ]نیز[ هر مصیبتی که به شما برسد به سبب کارهایی است که انجام داده»
 «...گذرددرمی

 شرعی بخون! یگفت: نه... جادو شدم! روم رقیه

 نفس خودت رو محاسبه کن و مراقب اعمالت باش و ان شاءالله خیر است...گفتم: 

 گفت: نه! من جادو شدم... روم بخون!

فاتحه را خواندم و  یکند... لیوان آبی را که کنارم بود برداشتم و روی آن سورهدیدم خیلی اصرار می
 ام!به او دادم و گفتم: بنوش... روی آن خوانده

 .آب را خورد و رفت..

 بعد از دو روز برادرش با من تماس گرفت و گفت: شیخ! مژده بده... قرائت شما سودمند شد...

 تعجب کردم! گفتم: چطور؟

هاش رو از گفت: برادرم دیروز کل روز پیش مادر و برادرا و خواهرام بود... شبش هم همسر و بچه
کنن! خدا خیرت بده تون دعا میخودش... به خدا شیخ مادرم و همسر برادرم دارن برا یآورد خونه

 که جادو رو باطل کردین...

                                                           
 .22شوری:  -27



 73    دنبال یک شغل خوببه 
 

کرد برادرش پیش من بیایند... وقتی آمدند از جوانی که ادعا می تعجب کردم... از او خواستم همراه
 جادو شده پرسیدم: خوب فلانی، جادو رو پیدا کردی؟

 مخدر... های مبتذل... موادگفت: نه! ولی چیزهای دیگری رو پیدا کردم... فیلم

 گفتم: چطور؟

 وقتی از پیش شما رفتم خودم رو محاسبه کردم... روی این آیه فکر کردم که:گفت: 

 28چئى ئم ئح ئج ی ی ی چ

 «...ایدهر مصیبتی که به شما برسد به سبب کارهایی است که خودتان انجام داده»

... افزون بر اینکه مدت زیادی دممحل اشکال بودم... دیدم اصلا به نمازم اهمیت نمیبه دنبال 
هام بدم میاد... های مستهجن شدم و از بس این تصاویر رو دیدم دیگه از زنم و بچههست معتاد فیلم

هام بیشتر شد... تا جایی که فکر از شدت دلتنگی و افسردگی رو به مصرف مواد آوردم، اما غصه
 کردم شاید جادو شدم!

موادی رو که داشتم ریختم توی دستشویی و توبه  یزوندم... همهها رو جمع کردم و سوفیلم یهمه
کنی شیخ... همین که این کارا رو انجام دادم یک دفعه احساس کردم کوهی که کردم... باور نمی

 کرد از بین رفت... دلم باز شد!ام سنگینی میروی سینه

 ششم: یتوصیه

 اند...آوردهرو به محبت پروردگار  ،اهل بهشت کسانی هستند که از تعلق به محبت بندگان

زیبا یا سخنان قشنگ او یا حتی ادا و اطوارش دوست داشته باشی  یممکن است کسی را برای چهره
که تنها باعث دور  ،گویند محبت برای غیر خدابی آنکه توجهی به صلاح و طاعتش کنی... به این می

 تهدید نموده: اینگونهی را شود و الله متعال چنین کسانشدن تو از خداوند می

                                                           
 .22شوری:  -28
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 29چ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ چ

 «...ند مگر متقیانادوستان صمیمی در آن روز با یکدیگر دشمن»

 فرماید:و می

 ہ ہ ہ   ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ    ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ چ

 30چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ  ے ے    ھ ھ  ھ ھ

 گرفتمبرمی راهی پیامبر با همراه کاش ای: گویدمی[ و] گیردمی گاز را دستانش ستمگر که روز آن و»
 آنکه از پس کشاند گمراهی به مرا او( 28) گرفتمنمی دوستی به را فلانی کاش ای! من بر وای( 23)

 «...است انسان خیانتگر همواره شیطان و بود، رسیده من به قرآن

خواهند شد و اند، در روز قیامت دچار عذاب بلکه این دوستداران که برای خشم خداوند یکجا شده
ی گروهی از گناهکاران شود، چنانکه خداوند متعال دربارهشان تبدیل به دشمنی میدوستی

 فرماید:می

 31چ  ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ 

 و دیکنمی نفرین را دیگر برخی برخی، و انکار را دیگر برخی شما از برخی قیامت روز در آنگاه»
 «است آتش جایگاهتان

هایی که های مستهجن است؛ فیلمتماشای فیلم هاییوابسته شدن به چنین عشقاز بزرگترین عوامل 
شود بیننده ها باعث میدر آن مردان و زنان مختلط هستند، تا جایی که دیدن مستمر این صحنه

 اختلاط را چیزی عادی بداند و سپس در جستجوی معشوق یا معشوقه برآید...

                                                           
 .53زخرف:  -29
 .29-23فرقان:  -30
 .22 :عنکبوت -31
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هایی رخ دهد ها، عشق و دلدادگی و لمس و بوسه و چنین صحنهست که در این فیلمبدتر از آن، این ا
ها توسط پسران و دختران باعث  بیدار شدن غرایز خفته و آشکار شدن  پنهان و و دیدن اینگونه صحنه

 ی حیاء و نزدیک شدن مصیبت گردد...دریده شدن پرده

ند و باری را به چشم خود بیند درونش به سمت های فسق و فجور و مناظر بی بزیرا کسی که صحنه
شود... در همه جا و در همه حال: در بازار، در تخت خواب، در محل کار... و تقلید آن متمایل می

 کند...شیطان همچنان او را به سمت گناه دعوت کرده و تشویقش می

شتن  برای همین است که خداوند متعال پیش از امر  مومنان به حفظ شرمگاه از زنا، امر به فرو ه 
 فرماید:چشم از دیدن حرام نموده و می

 32چڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇچ 

 «...به مومنان بگو نگاه خود را فرو نهند و شرمگاه خود را ]از زنا[ حفظ نمایند»

چشم مرتکب زنا »فرماید: و در صحیحین روایت است که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
 ..«.نگاه ]به سوی حرام[ استشود و زنای آن می

 الله رضی ـ مسعود ابن ...است هاترانه به سپردن گوش عشقی چنین به شدن وابسته اسباب   دیگر از
 گفته را سخن این زمانی مسعود ابن! است عجیب. «است زنا یوسیله و راه ترانه،: »فرمایدمی ـ عنه
ف با هاترانه که زمانی... خواندندمی کنیزکان را هاترانه که ... شدمی خوانده فصیح عربی زبان به و د 

 !است زنا به رسیدن راه که گویدمی ترانه نوع این یدرباره

 یاران و شده گوناگون موسیقی هایسبک که گفتمی چه گفت؟می چه بود دیده را ما یزمانه اگر
 به خشکی و دریا و هواپیما و اتوموبیل در آن صدای که رسیده جایی به کار و اندشده بسیار شیطان

 !رسد؟می گوش

 !سرگشتگی و عشق... دلدادگی و عشق جز نیست چیزی نیز آن موضوع

                                                           
 .22 :نور -32
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 چشم هشتن فرو یا زنا از دوری یدرباره ایخواننده ایدشنیده حالا تا آیا... بگویید خدا خاطر به
 بخواند؟

 !مسلمانان؟ ناموس   و آبرو حفظ یدرباره یا

 قلب... است آن در که دهدمی بیرون را چیزی ظرف هر بلکه... ایمنشنیده آنان از چیزی چنین! هرگز
کنده خواننده  پرداخته دارد آنچه ترویج به سپس شده، وابسته هالذت به نفسش و است شهوات از آ

 ...است

همینطور دلبستگی پسر به پسری مانند خود یا دختر به دختری دیگر، که خطری است بس بزرگ، و 
افتد: یا عشق زنان و یا عشق به انگاری کند در یکی از دو خطر میهر کس در مورد نگاه حرام سهل

کند تا جایی که ممکن است در عمل فحشا می اغواءپسران نوجوان... و شیطان همچنان او را 
 یفتد...ب

 خداوند گناه این فحشا را بسیار بزرگ دانسته و آن را با شرک و قتل یکجا ذکر کرده و فرموده است:

 33چ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ   پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ  ٺچ 

خوانند و کسی را که الله ]خونش را[ حرام کرده )و کسانی که همراه با الله، خدایی دیگر را فرا نمی
 کنند...(ر به حق، و زنا نمیکشند مگاست نمی

 سپس خداوند متعال عذاب آخرت  کسی را که چنین کاری کند ذکر نموده و فرموده است:

 34چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹچ 

( در روز قیامت برای او عذاب دوچندان 58)و هر کس که چنین کند سزایش را خواهد یافت )
 (( مگر کسی که توبه کند...59) ماندپیوسته در آن میخواهد شد و خوار ]و ذلیل[ 

                                                           
 .58 :فرقان -33
 .59و  58 :فرقان -34
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 دست حتی یا بردند را خود یخانواده آبروی و دادند دست از را خود جوانی که دخترانی بسیارند چه
 ...نامندمی «عشق» را آن که چیزی سبب به همه زدند، خودکشی به

 را زندگی هایلحظه ترینارزش با و اندداده فنا به را خود هایساعت و روزها که جوانانی بسیارند چه
ها ای هستیم که فریبندهو ما در زمانه ...گویندمی «عشق» آن به که آنچه راه در همه اند،داده کف از

 ها گوناگون...بسیار است و شهوت

 و هاغریزه و اندکرده رها را فهم و عقل دادن قرار مخاطب خود مجلات و هاکانال در فساد اهل
 ...اندداده قرار هدف را آن تحریک  

 که هاییکانال و فریبند کار در که مجلاتی میان سرگردان... حیرتند در دختران و جوانان میان، این در
 جریء گناه انجام بر را جوانان و دهندمی جلوه زیبا را گناه که هاییفیلم و دهندمی ترویج را برهنگی

 ...کنندمی

ها دوست خوب و چشم فرو هشتن و ازدواج و پر کردن وقت با کارهای سودمند این یاما داروی همه
است... شکی در این نیست که رفاه بیش از حد و نقص ایمان، انسان را به سوی چنین کارهای 

 کشاند...باری میبیهوده و زیان

 است بسیار آن رد حجابیبی که ما یهمسایه کشورهای از یکی درگفت: یکی از دوستانم شیخی می
 اتوموبیل برایش که خواست او از دانشجویش دختر روزی. بود مرفه و ثروتمند او. کردمی زندگی

 و است شر کلید[ تو سن در دختری برای] شخصی اتوموبیل: گفت دخترش به پدر. بخرد شخصی
 بخواهی که جایی هر به را تو برادرت. شودمی مردان با تو بیشتر آمد و رفت و اختلاط باعث

 ...بردمی

 طور هر بعد به آن از دختر... خرید اتوموبیل برایش پدر آنکه تا گریست آنقدر و کرد اصرار دختر اما
 ...رسید فرا تابستانی تعطیلات اینکه تا... کردمی آمد و رفت خواستمی خودش که

 !بگذرانم بریتانیا در را تعطیلات انگلیسی زبان گرفتن یاد برای خواهممی: گفت پدرش به

 ...نیست نیازی: گفت بیچاره پدر
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 ...کرد گریه و کرد اصرار دختر اما

 خودم از من: »گفت و شد عصبانی دختر اما بروند، آنجا به هم با خانواده یهمه کرد پیشنهاد پدر
 !«نمیاد پیش برام مشکلی! هستم مطمئن

 حالش به پدر دل آنکه تا نزد غذا و آب به لب و بست خود روی به را اتاقش در   دختر و نکرد قبول پدر
 .«کنی سفر بریتانیا به توانیمی دخترم؛ بیرون بیا: »گفت و شد جاری چشمانش از اشک... سوخت

 ....کرد سفر بار بستن به شروع و شد خوشحال دختر

 زندگی ـ مکه مسیر در شهری در ـ عربستان، در که نزدیکانشان از یکی با و برداشت را گوشی پدر
 ...گرفت تماس کرد،می

 یادت کندمی زندگی خیمه در صحرا در که را عمویمان پسر آن! فلانی: »گفت و گرفت تماس او با
 «هست؟

. دارد شتر و چراندمی گوسفند و کندمی زندگی بادیه در همانطور هم هنوز! بله: گفت دوستش
 ...گذردمی کشک و حیوانی روغن فروختن با اشزندگی

 است؟ کرده ازدواج آیا: پرسید او از

 رسید که جا هر خود یخیمه با! مکان نه و دارد جا نه دهد؟می زن او به کسی چه... نه: گفت
 !شودمی ساکن همانجا

 آن خواهممی و بود خواهم تو پیش ناهار آمد، خواهم مکه به دیگر روز دو... است خوب: گفت پدر
 .ببینم هم را عمو پسر

 .گذاشت را گوشی و کرد خداحافظی سپس

 بریتانیا به هواپیما با جده فرودگاه از بعدش عمره، رویممی اتوموبیل با: »گفت و آمد دختر پیش پدر
 ...«.رفت خواهی
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: گفت اشخانواده به و رفت دوستش آن شهر به پدر رسیدند مکه راه ینیمه به و افتادند راه وقتی
 ...«داد خواهیم ادامه راهمان به بعد و خوریممی ناهار و کنیممی استراحت فلانی یخانه در کمی»

 ...مردان پیش خودش و رفتند هازن پیش هازن

 او به سپس گفت سخن او با مدتی و کرد دیدن ـ گوسفند و شتر چوپان همان ـ دوستش با سپس
 ...کردند جاری را نکاح عقد و پذیرفت فورا هم او!! کند ازدواج دخترش با داد پیشنهاد

 را اشخانواده سپس گذاشت، شوهرش ماشین داخل را دختر وسایل و هاساک و آمد بیرون پدر آنگاه
 که حالی در پرورده ناز دختر هاآن پی در و آمدند، بیرون فرزندانش و همسر... بیایند بیرون تا زد صدا

 .آمد بیرون آنجا از نالیدمی آنجا مگس و حشرات از و کردمی پاک خانه آن خاک و گرد از را دستانش

 شوخی دارد پدر کرد فکر گفت؛ تبریک او به را ازوداجش پدر شد، ماشین سوار پدر همراه وقتی
 اما... شود پیاده ماشین از شوهرش همراه تا داد دستور و است، جدی که رسیدمی نظر به اما کند،می

 ...کرد گریه و نکرد قبول دختر

 را او بیا خودت... بیاد تو با کشدمی خجالت همسرت: »گفت و رفت دخترش شوهر پیش پدر
 ...«ببر

 بر سوار و برد خود همراه را دختر و کرد باز را ماشین در   و شد پیاده خندان و خوشحال هم شوهر
 هایتپه میان در و رفتند خوشبختی یخیمه سمت به شکافتندمی را صحرا دل که حالی در اتوموبیل،

 ...شدند ناپدید ایماسه

 به خانواده یبقیه با و آید غالب همسرش التماس و گریه بر توانست و بود جدی کاملا اما پدر
. شد اخبار جویای و گرفت تماس مدینه در دوستشان با پدر هفته یک از پس... بازگشتند شهرشان
 ...«دیدمشون بازار توی قبل هفته دو... هستن خوب: »گفت دوستش

 او با سال یک از پس دوستش اینکه تا... بود آنان احوال جویای تلفنی پدر و گذشتند هاماه و روزها
 ...آورده دنیا به پسری دخترش و شده پدربزرگ که داد مژده او به  و گرفت تماس
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 را باردار زنی رسیدند شانخیمه به که هنگامی... رفتند دخترشان دیدار به خانواده ماه چند از پس
 به دختر... است خودشان دختر دیدند شدند که نزدیک... بود همراهش خردسال کودکی که دیدند

 شانگرامی و گفت خوشامد هاآن به و آمد شوهر... زد صدا را شوهرش و گفت خوشامد هاآن
 ...داشت

 به رفتن از برایش نشینبادیه این با او ازدواج چگونه ببینید و... ببینید را او سرنوشت و دختر این حال
 ...بود بهتر بریتانیا

 این اما نیست، جایز شرعًا او خود رضایت   بدون دختر آوردن در ازدواج به که بگویم باید را این البته
 ...کردم ذکر حد از بیش فراغت و گذارنیخوش عاقبت دادن نشان برای را داستان

 او از شدت به مقابل طرف و است زیبا یا جذاب که دهدمی فریب را پسر یا دختر شیطان گاه
 خنده و گفت و گپ حال در دوستان با که حالی در یا رودمی راه بازار در که هنگامی... آمده خوشش

 این که... سازدمی خود مفتون را عابران و کندمی جلب خود سمت به را نظرها که کندمی گمان است
 دام به را او و دهند فریبش شهوات اصحاب بسا چه و دهد قرار خطر معرض در را خود شودمی باعث
 دیگر ایطعمه پی در و ساخته رها را او کردند عملی را خود شهوت آنکه از پس و اندازند خود
 ...افتندمی

 که دیدمجوانی را  مسجد از خروج هنگامدر یکی از مساجد سخنرانی داشتم... پس از سخنرانی 
 دیدن با... ترسناک ایقیافه و پریده رنگ ایچهره با بود لاغر بسیار... است من منتظر اتوموبیلم کنار

 خواهی؟می چه: گفتم... افتاد دلم به هراس او

 ...کنم توبه امگرفته تصمیم من... شیخ: گفت

 کارها این به اشقیافه چون! کند توبه قتل یا راهزنی یا مخدر مواد قاچاق   از خواهدمی کردم فکر
 «کنی؟ توبه چیزی چه از: »پرسیدم او از اما... خوردمی

 !«بازی دختر از: »گفت
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 که الحمدلله... خوبه: »گفتم کردممی تشویقش که حالی در و نیاوردم خود روی به اما! کردم تعجب
 .«داد توبه توفیق را تو

 !!«کنم توبه ذارهنمی چیز یه اما: »گفت

 «چیزی؟ چه: »گفتم

 علامت من به طرف هر از.. دارننمی بر سرم از دست دخترها هستم بازار توی وقتی: »گفت
 !!«دهندمی

 ببین شیطان چطور فریبش داده است؟!

دهد... عجیب است کار پسران یا دختران مسلمانی که شیطان با یک نگاه یا یک جمله فریبشان می
 ها محاسبه خواهد شد...داند برای این نگاهدر حالی که می

ها است... برای همین است که در روز شهوتیکی از بزرگترین صفات اهل بهشت مقاومت در برابر 
 شود:قیامت خطاب به آنان گفته می

 35چ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں چ

 «...درود بر شما به سبب آنچه صبر پیشه کردید؛ چه نیکوست فرجام آن سرا»

 شود:اما خطاب به اهل آتش گفته می

 36چ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى         ئې ئې          ئې    ئۈ ئۈ ئۆ چ

 در را خود یزهکیپا یهانعمتشود[ شوند ]به آنان گفته میو روزی که کافران بر آتش عرضه می»
[ آور]خفت عذاب به امروز پس دیشد برخوردار آنها از و دیردک صرف[ خودخواهانه] تانیایدن ی  زندگ

 «...دیابییم فرکی

                                                           
 .27رعد:  -35
 .22احقاف:  - 36
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 های پرنعمت را به چنگ آوری؟خواهی بود تا بهشت هانیز از صابران در برابر شهوت آیا تو

 هفتم: یتوصیه

پیامبران  یدر آموزش احکام دین و تعالیم آن کوشا باش... این عبادتی است بس بزرگ و بلکه وظیفه
... به سبب شرف علم و منزلت والای آن است که الله متعال خطاب است که والاترین اهل بهشتند

 است:به پیامبرش فرموده 

 37چ ٿ ٿ ٺ ٺ چ

 «...بر علمم بیفزا او بگو: پروردگار»

خداوند متعال از پیامبرش نخواسته در طلب چیزی تقاضای افزون کند مگر علم... اما هر که به حال 
گردان هستند... و چه ها رویبیند بیشتر آنان از علم و تعلم و خواندن کتابمردم نگاهی بیندازد می

 دریاهای جهل و نادانی غرق هستند...بسیارند کسانی که در 

یک بار یک دانشجو به من گفت: سوالی دارم... گفتم: چیست؟ گفت: اگر بخواهم نماز غیر واجب 
 توانم بدون وضو آن را به جا بیاورم؟مانند وتر و ضحی بخوانم، آیا باید وضو داشته باشم؟! یا می

ام... خواستم دوباره سوالش را وال نشدهاز سوالش تعجب کردم... اول فکر کردم شاید متوجه س
 تکرار کند... دوباره همان سوال را تکرار کرد!

 گفتم: خوب طبیعی است که باید وضو داشته باشی! شک داری؟

 گفت: خوب این نماز واجب که نیست! چرا باید براش وضو بگیرم؟!

 گفت:یکی از شیوخ می

                                                           
 .117طه:  - 37
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احکام طهارت سخن گفتم... وقتی از مسجد بیرون آمدم جوان  یدر یکی از مساجد درباره
دانشجویی پیشم آمد و گفت: شیخ شما گفتین که اگه کسی در حال جنابت از خواب بیدار بشه باید 

 غسل بکنه؟

 گفتم: بله... درسته...

 گفت: یعنی باید غسل کامل بکنه؟ یا فقط باید وضو بگیره؟!

ره و بدنش برسه... اگه این کارو نکنه جنابتش از بین نمی یبه همه گفتم: باید غسل بکنه... یعنی آب
 نمازش هم صحیح نیست...

دونستم در این حالت گیرم... نمیشم فقط وضو میگفت: به خدا چند سال هست وقتی جنب می
 باید غسل بکنم!

بلکه بر اید! ای که علما کم هستند و جاهلان بسیار، چنین سوالاتی پیش بیعجیب نیست در زمانه
های قیامت این است که علم کم شود و از نشانهیکی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اساس سخن 

های قیامت این است که علم برداشته شود و از جمله نشانه»جهل افزون گردد... در حدیث آمده که: 
شود و برداشته می پیش از قیامت روزهایی هست که در آن علم»فرماید: و می 38«جهل بسیار گردد

 39«شود...جهل نازل می

اگر نگاهی به بیشتر مجالس مردم بیندازی خواهی دید مشغول گناهان گوش یا چشم هستند... یا به 
 خورد...اند... سخنانی که نه به سود دین است و نه به درد دنیا میارزش مشغول شدهچیزهای بی

 گفت:شیخی می

چهل نفر در آن حضور داشتند... سخن بسیار شد و صدایشان  یک بار در مجلسی نشسته بودم که
بالا رفت... یک ساعت گذشت... سعی کردم ساکتشان کنم اما نتوانستم... از یکی از حاضران که از 

 بزرگان مجلس بود خواهش کردم بگوید ساکت شوند... با صدای بلند خواست که ساکت شوند...

                                                           
 متفق علیه. - 38
 متفق علیه. - 39
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گویید که معلوم نیست در ایم دارید سخنانی میشستهساکت که شدند گفتم: از وقتی اینجا ن
 ها... اما سوالی از شما دارم:بدی یها نوشته خواهد شد یا در صحیفهنیکی یصحیفه

 را حفظ هستید؟« قول هو الله أحد» یشمال سوره یآیا همه

 گفتند: بله...

 چیست؟« الله الصمد»گفتم: معنای 

 را از بر هستید؟« فلق» یکسی چیزی نگفت... گفتم: سوره

 گفتند: بله...

 چیست؟« غاسق إذا وقب»گفتم: معنای 

 باز چیزی نگفتند!

خواندید یا حکمی از احکام دین ها تفسیر  یک آیه یا شرح یک حدیث را میگفتم: اگر در این نشست
 گرفتید بهتر نبود؟را یاد می

ستند که با هم بنشینند و نشستشان گروهی نی»فرماید: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
اند مگر آنکه اند و بر پیامبرش درود نفرستادهطولانی شود و سپس در حالی برخیزند که یاد الله نکرده

مجازات خواهند بود... اگر خواهد عذابشان دهد و اگر خواهد آنان را  یاز سوی الله شایسته
 40«...بیامرزد

کنده از سخنان بیاما عجیب فایده است، اما اگر کسی سخنی تر کار کسانی است که مجالسشان آ
ارزش هستند... های بیکنند، و مشتاق حرفکنند و احساس خستگی میمفید گوید به او توجه نمی

 شان فرموده است:ترس این است که آنان از کسانی باشند که خداوند درباره

                                                           
 حدیثی است حسن به روایت ترمذی و حاکم. این لفظ حاکم است. - 40
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ    ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ

 41چ ڭ

گردد و های کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر میو هنگامی که الله به تنهایی یاد شود دل»
 «...کنندچون کسی جز او یاد شود بناگاه شادمانی می

و ادیبان دوران خود بود ـ همیشه از روایات و  گویند مجالس خالد بن صفوان ـ که یکی از سخنوران
 تاریخ و ادب آباد بود...

آثار  یگویید و به مدارسهمردی به او گفت: ای امیر... مرا چه شده که هر بار سخن از روایات می
 آید؟!شوم و خوابم میگویید دچار خستگی میپردازید و شعر میمی

 نسان!خالد گفت: چون تو الاغی هستی در قالب ا

فکر و ذکرش دنیا و خوردن و نوشیدن است و از طلب علم و آموزش دین غافل  یآری کسی که همه
هایش اش محدود است و نفساست بیشتر به حیوانات شبیه است و به تباهی نزدیک... زندگی

 معدود و وقتش مهدور...

به هدر نرود... سعی کن خودت در مجالس مردم رشته را به  اتبنابراین مواظب باش که زندگی
دست بگیری و به آنان سود رسانی... با خودت کتابی مفید ببر و سعی کن اگر شده حتی ده دقیقه از 

 آن بخوانی و باعث پاکی مجلس و درون خود شوی...

یادت او رفتم... دیدم گوید: در بیماری  وفات ابویوسف قاضی ـ رحمه الله ـ به عابراهیم تیمی می
بیهوش است... وقتی به هوش آمد به من گفت: ای ابراهیم... برای شخص حاجی در رمی جمار 

 کدام یک بهتر است... اینکه سواره رم جمار کند یا پیاده؟

 گفتم: سواره...

 گفت: اشتباه کردی...
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 گفتم: پیاده...

 گفت: اشتباه کردی!

 گویید؟چه می گفتم: خدای از تو خشنود باد... شما

ایستد بهتر ایستد بهتر است پیاده باشد... اما وقتی که برای دعا نمیگفت: جاهایی که برای دعا می
 است سواره رمی کند..

گفتم: خداوند با علمتان به مردم سود رساند... و برای این خیری که در حق من نمودی به شما خیر 
ر خانه نرسیده بودم که صدای شیون شنیدم و دانستم دهد... سپس از نزد او برخاستم... هنوز به د

 درگذشته است... رحمه الله...

 گوید:فقیه الوالجی می

آمد... در همان به نزد ابوریحان بیرونی رفتم... در حال جان دادن بود و نفسش به سختی بیرون می
 فت:ای در میراث افتاد که قبلا به وی گفته بودم... به من گحال به یاد مساله

 مادری چه گفتی؟! حساب مادر بزرگان   یآن روز درباره

 پرسی؟از روی دلسوزی گفتم: در این حال چنین می

 از دنیا بروم بهتر است یا آنکه در حال جهل بمیرم؟!دانم در حالی که این را میگفت: 

 آن مساله را بیان نمودم و حفظش کرد...

 اش را شنیدم...خانواده یبودم که صدای گریه سپس از نزد او بیرون رفتم... تازه اول راه

کاری خود گریه کن و عمر به هدر رفته را دریاب و های والا پند گیر و بر کمبنابراین از آن همت
 مواظب باش اوقات و عمری که باقی مانده بیهوده نرود...

یا یاد گرفتن تفسیر  ،به خودت عادت ده که هیچ روزی بدون خواندن صفحاتی از یک کتاب مفید
 یک آیه یا معنای یک حدیث نگذرد...
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و بدان اگر یک روزت بگذرد بدون آنکه تقوایی کسب کنی یا علمی به دست آوری انگار آن روز جزو 
 ات نبوده...زندگی

همینطور بدان که طلب علم از جمله اسباب ورود به بهشت است... رسول الله ـ صلی الله علیه 
آن برایش  یهر که راهی را بجوید که در آن در پی علمی باشد، الله به واسطه»اند: وسلم ـ فرموده

های الله جمع شوند و ای از خانهکند... و گروهی نیستند که در خانهراهی به سوی بهشت هموار می
حمت آید و رها فرو میکتاب الله را بخوانند و آن را میان خود مدارسه کنند، مگر آنکه آرامش بر آن

گیرند و الله آنان را نزد کسانی که پیش اویند یاد در بر میگیرد و فرشتگان آنان را می فراآنان را 
 42«...کند. و هر کس عملش او را عقب بیندازد نسبش او را به پیش نخواهد انداختمی

 هشتم: یتوصیه

هایی ترسان گامدارند... بر اوست بزرگ می یرا آنطور که شایسته اناهل بهشت پروردگارش
در حالی به دیدار پروردگار  تاکنند ترسند و لذت زندگی را ترک میایستند... از عاقبت گناهان میمی

 روند که از آنان خشنود است...

 ماعز بن مالک رضی الله عنه...

 ...بود متاهل و مدینه در صحابه جوانان از ماعز

 کرد خلوت او با مردم چشمان از دور پس داد، فریب انصار از یکی کنیز یدرباره را او شیطان روزی
 تا داد زینت دیگری نگاه در را آنان از یک هر همچنان پس... بود آنان سومین شیطان که حالی در

 ...شدند زنا مرتکب آنکه

 نفس   و گریست و گفت، ترک را او شیطان یافت، فراغت بود داده انجام که جرمی از ماعز که هنگامی
 تنگ او بر اشزندگی... ترسید خداوند عذاب از و کرد ملامت را آن و داد قرار محاسبه مورد را خود
 ...کشید آتش به را قلبش گناه، که جایی تا گرفت خود یمحاصره در را او گناهانش و شد
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 احساس خود درون در که گرمایی شدت از و ایستاد او مقابل در و آمد هاقلب طبیب نزد به پس
 :گفت و نالید کردمی

 !کن پاک مرا! کرده زنا است، دورتر[ خداوند رحمت از] آنکه... خداوند رسول ای

 رسول ای: گفت و آمد دیگر سوی از پس... گرداند روی او از ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول
 !کن پاک مرا ام،کرده زنا... خدا

 او سوی به و بخواهد آمرزش خداوند از و برگرد تو، بر وای: »فرمود ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر
 ...«کن توبه

 ...بازگشت دوباره بعد کمی و بیاورد طاقت نتوانست اما رفت، پس

 ...کن پاک مرا خدا، رسول ای: گفت و آمد ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد به

 «کن توبه او سوی به و بخواه آمرزش الله از و برگرد: »فرمود ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر پس

 ...کن پاک مرا خدا، رسول ای: گفت و بازگشت دوباره بعد کمی اما بازگشت پس

 زنا که دانیمی چه! تو بر وای: »گفت و زد فریاد او سر بر ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر
 ...کنند بیرون را او تا داد دستور و «چیست؟

 الله صلی ـ خدا پیامبر آمد، ایشان نزد به بارها که هنگامی پس... آمد چهارم و سوم بار برای سپس
 بیماری و مشکل او از خدا، پیامبر ای: گفتند «دارد؟ روانی مشکل آیا: »پرسید او قوم از ـ وسلم علیه

 اما بویید، را بدنش و دهان و برخاست مردی «است؟ نوشیده خمر آیا: »فرمود پس... نداریم سراغ
 ...نیافت او بر خمر بوی از اثری

 چیست؟ زنا دانیمی آیا: پرسید او از ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر سپس

 ...دهدمی انجام حلالش زن با مرد که امکرده چنان حرام زنی با آری،: گفت

 «داری؟ منظوری چه سخن این از: »پرسید ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر سپس

 ...کنی پاک مرا خواهممی: گفت
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 ...داد جان آنکه تا کردند سنگسار را او پس کنند، سنگسار را او تا داد دستور سپس... «باشد: »فرمود

 از برخی با همراه ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر نمودند، دفنش و گزاردند نماز او بر که هنگامی
 شنید مرد دو از خدا رسول هنگام، این در نمود، عبور بودند کرده سنگسار را او که جایی از صحابه

 و] نکرد رهایش نفسش اما پوشاند را او خداوند کن، نگاه این به: »گویدمی دیگری به یکی که
 ...«شد سنگسار سگ مانند آنکه تا[ نمود اعتراف

 از آنکه تا دادند ادامه خود راه به مدتی و نگفت چیزی اما شنید را این ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر
... بود رفته بالا پاهایش و کرده باد که بود تابیده آن بر چنان خورشید که گذشت الاغی یلاشه کنار

 «کجایند؟ فلانی و فلانی: »فرمود آنگاه

 ...خدا رسول ای اینجاییم: گفتند

 !«بخورید لاشه این از و شوید پیاده: »فرمود

 !خورد؟می این از کسی چه... بیامرزد را تو خدا!! خدا پیامبر ای: گفتند

 که کرده ایتوبه او... است مردار خوردن از شدیدتر گفتید برادرتان آبروی یدرباره که چیزی: »فرمود
 او اوست، دست به جانم آنکه به قسم... است کافی شانهمه برای کنند تقسیم امت یک میان اگر
 43...«خوردمی غوطه آن در و است بهشت رودهای در اکنونهم

 ... مالک بن ماعز حال به خوش

 ...درید هم از را پروردگار و خود میان یپرده و... شد واقع زنا در آری

 ...ماند هاحسرت و رفت هالذت شد، فارغ گناهش از که هنگامی و

 ...بود خواهد کافی همه برای شود تقسیم امت یک میان اگر که نمود ایتوبه آن از پس اما
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 یاقامه خواهان اندشده کبیره گناهان مرتکب که کسانی که نیست این ماعز داستان بیان از ما منظور
 آن به که نشود چیره قلب بر چنان گناه که است این خواهیممی که چیزی... شوند خودشان بر حد

 ...باشد نداشته را آن از یتوبه قصد و کند عادت

گاه قلب احوال از را ما ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر  ـ ایشان از مسلم صحیح در چنانکه ساخته، آ
 عرضه قلب بر رشته به رشته حصیر، مانند هافتنه: »فرمودند که است روایت ـ وسلم علیه الله صلی

 را آن که قلبی هر و شود،می ایجاد سیاه اینقطه آن در کند دریافت را آن که قلبی هر پس... شوندمی
 یکی... شوندمی[ متفاوت کاملا] قلب دو آنکه تا... شودمی ایجاد سفید اینقطه آن در نمود انکار
 سیاه دیگری و رساندنمی آسیب آن به ایفتنه هیچ هستند زمین و هاآسمان تا و ،صفا کوه مانند سفید

 هر مگر کندنمی انکار را منکری هیچ و شناسدنمی را معروفی هیچ که مایل یکوزه مانند کدر، و
 44...«شود وارد آن به که نفس هوای از آنچه

 و کنند توبه سرعت به و درآیند لرزه به گناه در وقوع صورت در که سفید هایقلب این کجایند
اما اهل  ...است آخرت و دنیا در شکست و بدی راه گناهان یدرباره انگاریسهل که چرا بازگردند؟

 گردند...بهشت هرگاه یادآوری شوند، متذکر می

 ای؟قعنبی ـ آن امام محدث ـ را شنیدهآیا داستان 

 کرد...نشینی مینوشید و با فاسقان هموی در جوانی شراب می

 ...بود آنان منتظر خانه درب کنار و کرد دعوت را دوستانش روزی

 او پی در سرعت به مردم و گذشتمی جاآن از حجاج بن شعبة محدث، امام حال این در
 ...آمدندمی

 کیست؟ این: گفت قعنبی

 ...است شعبه: گفتند
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 !چیست؟ دیگر شعبه: گفت

 ...است محدث: گفتند

زاری که حالی در پس  تو یعنی... بگو حدیث مرا: گفت و آمد شعبه سوی به بود پوشیده رنگ قرمز ا 
 !بگو حدیثی نیز من برای محدثی که

 !بگویم حدیث برایت که نیستی حدیث اهل تو: گفت شعبه

 !زنمتمی چاقو با یا بگو حدیث یا: گفت و آورد در را خود چاقوی پس

 ـ خدا رسول که گفت حدیث چنین را ما مسعود ابن از ربعی از منصور: گفت و کرد رو او به شعبه
 45!«بده انجام خواهیمی کاری هر نکردی حیا اگر: »فرمود ـ وسلم علیه الله صلی

 با که افتاد هاییسال یاد به و نشست بود صادق که او قلب بر... شنید را حدیث این قعنبی که همین
 که را شرابی یهمه و بازگشت خانه به و انداخت ایگوشه به را چاقویش... بود نبرد در پروردگارش

 ...ریخت زمین بر داشت خانه در

 در زیادی مدت سپس... کند سفر مدینه به علم طلب برای تا خواست اجازه مادرش از سپس
 ...گردید محدث بزرگ علمای از و نمود حفظ[ حدیث] او از آنکه تا نشست انس بن مالک ملازمت

 ...نشست زنده قلبی بر موعظه این اما بود گذرا پندی تنها او هدایت سبب

 نهم: یتوصیه

ها راهنمایی کنم؟ عبادتی که پیامبر خدا ـ صلی الله خواهی تو را به عبادتی از بزرگترین عبادتمی
داد... و بلکه خداوند مومنان را امر کرده پس از نماز و پس حال آن را انجام میعلیه وسلم ـ در همه 

از روزه و حج و حتی در هنگام جهاد و پیش از خواب و بعد از آن و پیش از دخول خلا و پس از آن، 

                                                           
حدیثی حسن به روایت ترمذی. معنای حدیث این است که اگر بر انجام معصیت جرات آوردی و از خالقت که تو  - 45

آن  یخواهی انجام بده، زیرا در قیامت دربارهبیند و مراقب کارهایت هست نترسیدی و حیا نکردی، هر کاری میرا می
 مورد محاسبه قرار خواهی گرفت.
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انجامش دهند؟ اما با این همه اهمیت نیازی به رو کردن به قبله و پوشیدن عورت و انجام آن در 
 و سفر کردن و خرج کردن حتی یک ریال ندارد؟ جماعت

توانند انجام دهند: بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، مرد و زن، عالم و جاهل، این عبادت را همه می
 مشغول و فارغ...

 دانستی منظورم کدام عبادت است؟

 است: را ستوده و فرموده« ذاکر»سخن از عبادتی است که خداوند متعال به سبب آن مردان و زنان 

 46چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ              ۆ ۇ ۇ چ

کنند؛ الله برایشان مغفرت و اجری پس بزرگ تدارک دیده و مردان و زنانی که بسیار الله را یاد می»
 «...است

نزد  ترینشآیا شما را از بهترین کارهایتان و پاک»فرماید: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
گاه نسازم؟ ]کاری[ که برایتان بهتر از انفاق طلا و  پروردگارتان و بزرگترین عامل بالا رفتن درجاتتان آ

« و گردنتان را بزنند؟! دنقره است و بهتر از آن است که با دشمنتان روبرو شوید و گردنشان را بزنی
 47«...ذکر  الله متعال»گفتیم: آری. فرمود: 

هیچ چیز مانند ذکر الله انسان را از عذاب الله نجات »فرماید: ه عنه ـ میمعاذ بن جبل ـ رضی الل
 «...دهدنمی

فرمود: گفت... و میابوهریره ـ رضی الله عنه ـ در شبانه روز بیش از دوازده هزار بار سبحان الله می
 «...دهمبا این سبحان الله گفتن، خودم را از آتش نجات می»

                                                           
 .22احزاب:  - 46
 صحیح به روایت ترمذی و ابن ماجه. حدیثی - 47
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خواندن آیة الکرسی پس از هر نماز فرض است... پیامبر خدا ـ صلی الله علیه یکی از بهترین اذکار 
هر کس آیة الکرسی را پس از هر نماز بخواند چیزی مانع ورود او به بهشت »فرماید: وسلم ـ می

 48«نیست مگر آنکه بمیرد

 وأن للها إلا إله لا أن أشهداز شما که به خوبی وضو گیرد سپس بگوید:  هر کس»فرماید: و می
شود تا از هر کدام که بخواهد وارد آن هر هشت در بهشت برایش گشوده می، ورسوله الله عبد محمداً 

 49«...شود

کاری داشته مستحب یا صدقه کم یپس همیشه در حال ذکر الله باش... شاید در نماز شب یا روزه
ای ندارد... و بدان که نهباشی... اما مواظب باش در مورد ذکر عقب نمانی زیرا هیچ زحمت و هزی

 خداوند عزوجل فرموده است:

 50چ ئو  ئە ئە ئا ئا ى چ

 «...پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، و مرا شکر گویید و به من کفر نورزید»

 دهم: یتوصیه

 گیری چیست؟یک سوال مهم: منبعی که دینت را از آن می

هستند و هر گاه عالمی طبق میلشان فتوا دهد  هاام بعضی از مردم در پی رخصتمتوجه شده
ها اگر فتوایی وفق دلخواهشان بشنوند آن عالم را ستایش شوند... حتی بعضی از آنخوشحال می

کند! این شیخ مشکلات گویند: این شیخ عالم است... این شیخ شرایط روز را درک میکنند و میمی
 فهمد!مسلمانان را می

                                                           
 او با بهشت، مرگ است. یحدیثی صحیح به روایت نسائی و ابن السنی. یعنی تنها فاصله 48
 به روایت مسلم. - 49
 .122بقره:  - 50
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ف قرآن و سنت باشد... یا نصوص شرعی را نادیده گرفته باشد، یا از آرای حتی اگر آن فتوا مخال
ضعیف بهره گرفته باشد... فقط این مهم است که بالاخره فتوا است! اما بدان که خداوند در روز 

 قیامت تنها یک سوال از تو خواهد پرسید:

 51چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ

 «پیامبران را چه پاسخ دادید؟ گوید:زند و میو روزی که ]الله[ آنان را ندا می»

پیروی از قرآن و  ینخواهد پرسید که حرف فلان شیخ و فلان شیخ را گوش دادی یا نه؟ تنها درباره
 سنت خواهد پرسید..

گیری چیست؟ آیا هر کس که لباس کنم: منبعی که دینت را از آن میدوباره این سوال را تکرار می
« الحمد لله»برنامه داشت و حرفش را با  ایماهوارههای ر کانالخاصی پوشید و عمامه به سر کرد و د

 به پایان رساند مفتی است؟!« الله اعلم»شروع کرد و با 

 تواند منبعی برای گرفتن دین باشد؟!آیا هر کس می

معیاری که باید بر اساس آن در مورد هر شیخ و عالمی حکم کنی این است که فتوایش موافق با قرآن 
 شد:و سنت با

 52چ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح چ

 «...کندو از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه الله گمراه می»

 گفت:یکی از شیوخ می

در یکی از مساجد سخنرانی داشتم... بعد از سخنرانی یکی از حاضران پیشم آمد و گفتم: ای شیخ 
گیری؟ شیخ فلانی در فلان کانال گفته اختلاط میان اختلاط اینقدر سخت می یچرا در مورد قضیه

                                                           
 .52قصص:  - 51
 .25ص:  - 52
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ها اشکالی نداره اگه نیت افراد خوب باشه و نگاهشون بدون ها و جشنزنان و مردان در مهمانی
 شهوت باشه!

 جای دیگری سخنرانی داشتم؛ شخصی نزدم آمد و گفت: شیخ حکم ربا چیه؟

 شکلی که باشد...گفتم: حرام است... به هر 

 گه ربا الان از ضروریات دوران هست و اشکالی نداره...می»...« گفت: اما فلان شیخ در کانال 

حکم آلات موسیقی پرسید... و بعد گفت: فلان شیخ گفته حلاله و اشکالی  ییکی دیگر درباره
 نداره!

ارد کند... زیرا فردا به تنهایی بنابراین دین خود را در معرض هر کس قرار نده که در آن نقص و خلل و
 مورد پرسش قرار خواهی گرفت و به تنهایی محاسبه خواهی شد که:

 53چ ہ ہ ۀ چ

 «...پیامبران را چه پاسخ دادید؟»

همانا »فرماید: می گر نباشی... پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم ـو مواظب باش که پیرو امامان گمراه
 54«...ترسمگر میبر امتم از امامان گمراه

شود... اما ها شنیده میهای متساهل تنها از سوی نادانسخن این که حرف این مفتی یخلاصه
 کنند...خردمندان از هر کس و ناکسی تقلید نمی

 به این دو مثال توجه کنید:

کرد احادیث پیامبر ـ صلی الله کرد و ادعا مییاو تظاهر به علم م... 55نخست: غیاث بن ابراهیم
شدند کند... از آنجایی که سخنور بود مردم دور او جمع میعلیه وسلم ـ را از حفظ دارد و روایت می

 کردند...گفت و آنان حرفش را باور میبرایشان احادیث عجیب و غریب میو 

                                                           
 .52قصص:  - 53
 حدیث صحیح به روایت ترمذی و دارمی. - 54
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کشی؟! گفت: گفت: آیا از مردم خجالت نمیروزی مردی او را در حال انجام کاری ناشایست دید... 
 مردم کجایند؟!

 شوند...گفت: همان مردمی که نزد تو جمع می

خواهی حرفم را ثابت ها گاوند! میها که مردم نیستند... اینها هستند؟! اینگفت: منظورت این
 کنم؟ با من بیا...

بهشت و دوزخ نمود و  یرهبا هم رفتیم... غیاث در مجلسی نشست و شروع به سخن گفتن دربا
 دادند...هایش گوش میمردم هم به دقت به حرفنمود...  آن وصف

کنند در جا از خود حدیثی ساخت و گفت: رسول خدا هایش توجه میوقتی دید مردم خوب به حرف
 اش را با زبانش لمس کند واردـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: هر یک از شما که بتواند نوک بینی

شان شود!! مردم هم فورا زبان خود را بیرون آوردند و سعی کردند زبان خود را به نوک بینیبهشت می
 برسانند!

 سپس غیاث رو به دوستش کرد و گفت: نگفتم گاو هستند؟!

گذاشت و هیچگاه پاسخ نمیمثال دوم: مردی بود که ادعای علم  بسیار داشت و هیچ پرسشی را بی
ساخت و دلایلی سر شد از خودش پاسخی میدانم... حتی اگر مینگفت: نمی در برابر هیچ سوالی

 کرد!هم می

روزی عاقلان قوم جمع شدند و گفتند: این آقا یا داناترین اهل زمین است، یا دارد از جهل ما سوء 
ای شش حرفی از خود کند... سپس توافق کردند که آزمایشش کنند... بنابراین کلمهاستفاده می

 اش داشتند و گفتند:تند و نزد او رفتند و سرش را بوسیدند و گرامیساخ

 ایم تا پاسخ را بیابیم...دانیم... نزد تو آمدهای را نمیشیخ سوالی داریم... معنای کلمه

گاهی آماده  ام و شما دچار مشکل شوید؟!اید! سوالتان چیست؟ من زندهگفت: نزد آ
                                                                                                                                                                                     

از راویان مورد اطمینان، »گوید: وی می یابوحاتم در کتاب المجروحین دربارهوی دروغگو و حدیث ساز بود.  - 55
 «.کندسخنان عجیب به دروغ نقل می
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 گفتند: خَنفَشار چیست؟

روید... تلخ است و اگر شتر از آن بخورد شیر در گیاهی است که در جنوب یمن می گفت: خنفشار
کنند تا خواهند آن را بفروشند از این گیاه استفاده میآید... صاحبان شتر وقتی میپستانش بند می

 آن فکر کنند شیرش بسیار است... یمردم با دیدن پستان برآمده

 سپس تکیه داد و گفت:

اند... پیامبر ـ صلی الله علیه ر نزد عرب مشهور است و از آن در اشعار خود یاد کردهخنفشا یکلمه
 وسلم ـ نیز آن را یاد کرده است...

 گوید:اش میشاعر عرب در مدح معشوقه

 محبت تو در دلم چنان گیر کرده که انگار شیر بر اثر خنفشار در پستان گیر کرده باشد!

گفت: اما در سنت... پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ سپس گلوی خود را صاف کرد و 
 فرماید:...می

به اینجا که رسید نگذاشتند حرف خود را تمام کند و گفتند: بس است! بس است! بر زبان عرب که 
خواهی بر پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز دروغ دروغ بستی... بر شاعر هم دروغ بستی... می

 را از شهر خود بیرون کردند... ببندی؟ و او

بنابراین دین خود را دست هر کس نده که آن را با خود به هر سو بکشاند... زیرا شخصی که فتوا 
 دهد باید حتما از دو شرط مهم برخوردار باشد: علم و وَرَع...می

 علم یعنی استدلال صحیح به نصوص کتاب و سنت...

دم توجه به مال و منصب... یعنی حق را بگوید و در عفتوا و و ورع یعنی ترس از خداوند در هنگام 
 راه خداوند از سرزنش کسی نترسد...

 امروزه این علمای ربانی چه کم هستند...
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 پایانی: یتوصیه

روزی را به یاد بیاور که در برابر خداوند خواهی ایستاد... بدان که این دنیا محل گذر است نه 
 فرجام نیک بخواه...ماندن... و از الله متعال 

 گفت:یکی از دوستانم می

... داشتم از بیماران بخش کنمرا فراموش نمی آن روزدر کانادا دانشجوی پزشکی بودم... هیچوقت 
سه بود توجهم را جلب کرد...  یکردم... نام بیماری که روی تخت شمارههای ویژه بازدید میمراقبت

 نامش محمد بود...

هایی که وارد دهانش کرده ای که به سبب ماسک اکسیژن و لولهنداختم... چهرهاش انگاهی به چهره
بودند پیدا نبود... بیست و پنج سال بیشتر نداشت... آلوده به ایدز بود و دو روز پیش به سبب عفونت 

 حاد ریه در بیمارستان بستری شده بود... وضعش خیلی خیلی بد بود...

شنید اما با ی با او حرف بزنم: محمد... محمد... صدایم را مینزدیکش شدم... سعی کردم با نرم
 داد...کلماتی نامفهوم جواب می

اش مشخص بود که اصالتا لبنانی باشد... اش تماس گرفتم... مادرش پاسخ داد... از لهجهبه خانه
دانستم پدرش بازرگان مشهوری است و صاحب چند قنادی است... برای مادرش توضیح دادم که 

برد... سخن به درازا کشید... در همین حال ناگهان صدای هشدار پسرش در چه شرایطی به سر می
داد... در رسانی میهایی که به آن پسر وصل بود بلند شد که نشان از مشکل در سیکل خوندستگاه

 حالی که به شدت ترسیده بودم به مادرش گفتم: باید فوری خودتان را برسانید اینجا...

 من الان سر کار هستم... بعد از پایان ساعت کاری میام! گفت:

 گفتم: شاید آن وقت کار از کار گذشته باشد... و گوشی را گذاشتم...

 بعد از نیم ساعت پرستار به من گفت که مادر محمد اینجاست...
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شدت خورد... وقتی حال و روز پسرش را دید به ها نمیاش به مذهبیسال بود... قیافهزنی میان
گریست... سعی کردم آرامش کنم... گفتم: به خدا امید داشته باش و براش دعا کن که خدا شفاش 

 بده...

 با تعجب گفت: تو مسلمان هستی؟!

 گفتم: الحمدلله!

 گفت: ما هم مسلمانیم...

 خونی... شاید خدا وضعیتش رو آسون کنه...گفتم: خوبه... چرا روش کمی قرآن نمی

حفظ  یتونم... هیچخود را بگیرد و گفت: قرآن؟ نمی یست جلوی گریهمضطرب شد... نتوان
 نیستم!

 خونین؟فاتحه رو هم حفظ نیستین؟ نماز نمی یگفتم: سوره

 ای نخوندیم... نماز دیگهگفت: از وقتی به این کشور اومدیم به جز نماز عید 

 پسرش پرسیدم... گفت: همه چی خوب بود تا اینکه با اون دختره آشنا شد... یدرباره

 خونه؟گفتم: نماز می

 گفت: نه... اما قصد داشت آخر عمرش به حج بره!

 داد...دادند... نزدیک پسر رفتم... داشت جان میها هشدار میوضع جوان خوب نبود... دستگاه

 پرستاران... یزدههای وحشتنگاهمادر...  یها... گریهصدای بوق دستگاه

داد... بگو: لا اله نزدیک گوشش گفتم: لا اله الا الله... بگو: لا اله الا الله... اما جوان پاسخی نمی
کرد... وجودش سعی می یشنید... نگاهی به من کرد... با همهالا الله... داشت صدایم را می

 .شد..اش کبود میهایش جاری بود... چهرهاشک

 بگو: لا اله الا الله... بگو: لا اله الا الله...
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 خوام... کشم... مسکن میبا صدای ضعیفی شروع به حرف زدن کرد: آه... خیلی درد می

کردم بگوید لا اله الا الله... لبانش را گرفتم... از او خواهش میهایم را میبه زور جلوی اشک
 خواهد بگوید... الان شهادتین را خواهد گفت!حرکت داد... خوشحال شدم... خدایا حتما می

تونم(... دوست دخترم کجاست؟ دوستم تونم... نمی)نمی« I Can’t ..I Can’t»اما گفت: 
 تونم...تونم... نمیکجاست؟ نمی

 کرد...شد... داشت تمام میریخت... ضربانش داشت کم میرد و اشک میکمادرش نگاهش می

گیرم... به شدت گریه کردم... دستش را گرفتم... دوباره سعی کردم: نتوانستم جلوی خودم را ب
 کنم... بگو: لا اله الا الله...خواهش می

 تونم...تونم... نمینمی

 اش کبود شد... و مرد...ضربانش ایستاد... چهره

مادرش کاملا فرو ریخت و شروع کرد به فریاد و زدن به سر و سینه... با دیدن این صحنه دیگر 
نتوانستم خودم را کنترل کنم... فراموش کردم که دانشجوی پزشکی هستم... با گریه به مادرش گفتم: 

 تو مسئولی... تو و پدرش مسئولید... شما به امانت خیانت کردید!...

 ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى            ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ

 56چ ئۇ ئۇ

 آورده مانیا هک میدهیم قرار یسانک مانند را آنان هک اندپنداشته اندشده هابدی بکمرت هک یسانک ایآ»
 «...نندکیم یداور بد چه ؟باشد سانیک مرگشان و یزندگ[ هک یطور به] اندردهک ستهیشا یارهاک و

 و در پایان:

                                                           
 .21جاثیه:  - 56
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خداوند است. شرک به طور دارد شرک به بدترین مانعی که بنده را از وارد شدن به بهشت باز می
آیا شما را از بزرگترین  »فرماید: ق بزرگترین حرام است. پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ میمطل

گاه سازم؟ الله... فرمود:  یو سه بار این سوال را تکرار کرد. گفتند: آری ای فرستاده« گناهان کبیره آ
 57«شرک به الله...»

ای خاص دارد... الله متعال ه توبهخداوند هر گناهی را ممکن است ببخشد مگر شرک که نیاز ب
 فرماید:می

 58چ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک  ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ

تر از آن را برای هر کس که بخواهد آمرزد و ]گناهان[ پایینالله این را که به او شرک آورده شود نمی»
گمراهی دور و درازی شده شک دچار دهد، و هر کس که به الله شرک ورزد بیمورد آمرزش قرار می

 «...است

 های مسلمان منتشر است:از مظاهر این شرک که در بسیاری از سرزمین

کنند و یاری ها را برطرف میسازند و سختیعبادت قبور و اعتقاد به اینکه مردگان نیازها را برآورده می
 فرماید:جستن از آنان است... الله متعال می

 59چ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ

 «پروردگار تو چنین مقرر نموده که جز او را نپرستید...و »

هایی که در قید حیات نیستند، برای شفاعت یا همینطور فرا خواندن پیامبران و صالحان و دیگر انسان
 فرماید:ها و مشکلات... در حالی که الله سبحانه و تعالی میخلاصی از سختی

                                                           
 متفق علیه. - 57
 .115نساء:  - 58
 .22إسراء:  - 59
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 ى ې ېې ې  ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇچ

 60چى

 رداندگیم برطرف را یگرفتار و ندکیم اجابت بخواند را یو چون را درمانده هک سک آن[ ستکی] ای»
 !«...دیریپذیم پند مک چه الله است؟ با یمعبود ایآ ؟دهدیم قرار نیزم نیا نانیجانش را شما و

د... مثلا هنگام نشستن و برخاستن و هنگامی که در نآوربرخی نیز همیشه نام یک شیخ یا ولی را می
گوید: یا محمد... یا علی... یا حسین... یا بدوی... یا گیلانی... یا مشکل یا مصیبتی بیفتد می

خوانند و برخی دیگر ابن شاذلی... یا رفاعی... برخی بانو زینت ـ رضی الله عنها ـ را به فریاد می
 فرماید:ر حالی که خداوند متعال میعلوان و دیگر اولیاء را ... د

  ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ

 61چئە

ها[ خوانید بندگانی مانند شما هستند؛ پس آنان را ]در گرفتاریهمانا کسانی که جز الله به فریاد می»
 «...گویید باید شما را اجابت کنند!د، اگر راست مییبه فریاد خوان

کنند و به سر و صورت خود آورند... آن را مسح میبه جا میبرخی از قبرپرستان طواف قبور را 
ایستند و کنند و در فروتنانه در برابر آن میبوسند... به سوی آن سجده می... آستان آن را میکشندمی

خواهند... شفای بیماران یا درخواست فرزند یا آسان شدن یک کار... حتی شاید حاجات خود را می
 ام... مرا نا امید مکن!ند که سرور من! من از فلان سرزمین دور آمدهصاحب قبر را صدا زن

 فرماید:اما خداوند متعال می

 62چی ئى ئى ئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چ

                                                           
 .52نمل:  - 60
 .197اعراف:  - 61
 .2احقاف:  - 62
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خواند که تا روز قیامت او را پاسخ تر از آن کس که به جای الله کسانی را میو کیست گمراه»
 «...خبرندبیدهد و آنان از درخواست اینان نمی

هر کس در حالی بمیرد که کسی را به جز الله فرا »فرماید: و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
 63«...شودخواند وارد آتش میمی

 تراشند!بعضی نیز کنار قبرها سر خود را می

نویسند... و منظورشان مناسک و شاهد میعنوان مناسک حج مَ  هایی تحت برخی دیگر کتاب
شود... حتی بعضی معتقدند اولیاء در جهان های اولیاء انجام میمراسمی است که نزد قبرها و ضریح

 فرماید:کنند و توانایی سود و زیان دارند... در حالی که الله متعال میتصرف می

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ پڀ     پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 64چ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

ای جز او نیست و اگر برای تو خیری بخواهد کنندهو اگر الله به تو زیانی برساند، آن را بر طرف»
مهربان  یرساند و آمرزندهای نیست؛ آن را به هر یک از بندگانش که بخواهد میفضل او را رد کننده

 «...است

قبر باشد جایز نیست، چرا که رسول الله  اشنماز خواندن در مسجدی که در آن یا حیاط و سمت قبله
خداوند یهود و نصارا را لعنت کند؛ قبرهای پیامبرانشان را »فرماید: ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

بدانید کسانی که پیش از شما بودند قبرهای پیامبران و صالحان »و فرمود:  65«...مسجد قرار دادند
ای خود را مسجد نگردانید... من شما را از آن نهی دادند؛ زنهار قبرهیخود را مسجد قرار می

 66«...کنممی

                                                           
 به روایت بخاری. - 63
 .123یونس:  - 64
 متفق علیه. - 65
 به روایت مسلم. - 66
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 فرماید:از دیگر مظاهر شرک قربانی کردن برای غیر الله است... الله متعال می

 67چ   ڑ ژ ژ چ

 «...نماز گزار و قربانی کن تپس برای پروردگار»

 یعنی برای الله و به اسم الله قربانی کن...

خداوند لعنت کرده است کسی را برای غیر الله »فرماید: علیه وسلم ـ میو پیامبر خدا ـ صلی الله 
 68«...ذبح کند

 در مورد قربانی ممکن است دو کار حرام صورت گیرد:

نخست: ذبح برای غیر الله... مانند کسی که برای تقرب به غیر خداوند قربانی کند... مانند اینکه 
 برای در امان ماندن از شر جن برای او قربانی کند...برای صاحب قبر به قصد تقرب قربانی کند یا 

دوم: ذبح به نام غیر خدا... مانند کسی که هنگام قربانی نام کسی جز الله را ببرد، مانند ولی یا 
 شود خوردن آن قربانی حرام شود...شیخ... که هر دوی این کارها باعث می

مانند کار کسانی که به نذر اصحاب قبور شمع از دیگر انواع شرک نذر کردن برای غیر الله است... 
 دهند...کنند یا صدقه میروشن می

 از دیگر انواع شرک که رایج هست، جادوگری و پیشگویی و فالگیری است...

رساند و نه سودی... شود... سحر در واقع نه زیانی میسحر از گناهان کبیره است و به کفر منجر می
 فرماید:میآن  یخداوند متعال در باره

 69چ ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ ڀ پ چ

                                                           
 .2کوثر:  - 67
 به روایت مسلم. - 68
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 «دادند...و سلیمان کافر نشد، اما شیاطین کفر ورزیدند ]که[ به مردم سحر یاد می»

 فرماید:بر اساس رای اکثر علما کسی که از سحر استفاده کند کافر است... خداوند متعال می

 70چ ڈ ڈ         ڎ ڎ ڌ ڍڌ         ڍ ڇ ڇ چ

 «...شودانجام دادند نیرنگ جادوگر است و جادوگر هر جا برود رستگار نمیدر حقیقت آنچه »

 فرماید:... چرا که الله متعال مییشگو نیز اگر ادعای دانستن غیب کند کافر استکاهن و پ

 71چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ چ

 «...دانند مگر اللهها و زمین است غیب را نمیبگو هر آنکه در آسمان»

برند از هایی را برای دانستن غیب به کار میزنند و راهساده را گول می یهااینان تنها انسانبسیاری از 
ه بار دیگر دروغ سر هم و فال قهوه و دیگر کارها... اگر یک بار راست بگویند نود و ن رمّالیجمله 

سپارند و برای اند را به یاد مییک باری که درست گفته همانهای ساده تنها کنند، اما انسانمی
دانستن آینده و خوشبختی یا بدبختی در ازدواج یا کار و تجارت و یا جستجوی گم شده به نزد آنان 

 روند...می

 حکم کسی که به نزد این دجالان برود:

هر »فرماید: گویند باور کند کفر ورزیده زیرا پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ میـ اگر آنچه را می
گوید تصدیق کند به آنچه بر محمد نازل گردیده کافر ن یا پیشگویی رود و آنچه را میکس نزد کاه

 72«...شده است

برای آزمایش یا به قصد دیگری  ولید ندانرود اما باور ندارد که آنان غیب میاما اگر به نزد آنان می -
شود، زیرا یرفته نمیشود اما گناه بزرگی مرتکب شده و نماز چهل روزش پذنزدشان برود کافر نمی
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چیزی از او  یهر کس نزد پیشگویی رود و درباره»فرماید: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
البته وجوب نماز سر جایش هست و باید از این کار  73«...شودبپرسد نماز چهل روزش پذیرفته نمی

 توبه کند...

ها... اگر کسی معتقد به تاثیر موجود در برخی مجلات و روزنامه یهای ماهیانههمینطور فال
کار ستارگان و افلاک در امور جهان باشد شرک ورزیده و اگر تنها برای سرگرمی پیگیر آن باشد گناه

است زیرا تفریح با کاری شرک آمیز جایز نیست... علاوه بر اینکه ممکن است شیطان باور به این 
 ای به شرک باشد...ندازد و وسیلهچیز را در دل او بی

ها و شرک اصغر که ممکن است به شرک اکبر منجر شود، استفاده از تعویذها و مهره یاز جمله
دستبندهای آهنین و انداختن آن به گردن کودکان و دیگران به هدف محافظت از چشم زخم است... 

 کنند...ع بلا به انگشت میکنند و انگشترهایی را به هدف رفع و دفیا کاری که برخی می

هر کس به خود »فرماید: این کارها حرام است زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می یهمه
دهد معتقد باشد ذات آن اگر کسی که این کار را انجام می 74...«ای آویزان کند شرک ورزیدهتمیمه

شده و اگر معتقد باشد سبب سود و زیان  نبند یا تعویذ قادر به سود و زیان است دچار شرک اکبردگر
است دچار شرک اصغر شده است، زیرا الله متعال این چیز را سببی برای سود و زیان قرار نداده 

 است...

 همینطور سوگند یاد کردن به غیر الله...

 برای مخلوق جایز نیست به غیر الله متعال سوگند یاد کند، زیرا سوگند نوعی بزرگداشت است که جز
هر »فرماید: کس یا چیز دیگری نیست... پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می یبرای الله شایسته

 75«...کس به غیر الله سوگند یاد کند شرک ورزیده است
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بنابراین سوگند به کعبه و امانت و شرف و جان کسی و یا مقام پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و مقام 
 در و ... صحیح نیست و حرام است...اولیا و جان پدر و ما

کارش این است که بگوید: لا اله الا الله... چنانکه در  یهر کس به غیر خدا قسم بخورد کفاره
هر کس سوگند خورد و در سوگند خود گفت: قسم به لات و عزی... بگوید: »حدیث صحیح آمده: 

 76«...لا اله الا الله

شود برخی سخنان حرام است مانند اینکه شخصی بگوید: به میاز دیگر عواملی که به شرک منجر 
برم... یا بگوید: این لطف شما و خدا است... یا بگوید: جز خدا و تو کسی را خدا و تو پناه می

اول »را به کار ببرد... مثلا بگوید: « بعد»یا « سپس»ندارم... درست این است که پس از نام الله لفظ 
 مینطور در سایر این الفاظ...و ه«... الله بعد شما

است، مانند: این دوران، دوران بدی است...  همینطور سخنانی که حاوی بد گفتن به زمانه و روزگار
است و مانند این سخنان، زیرا بد گفتن به زمانه و دهر به  غدّاریا این ساعت نحس است... یا زمانه 

 خالق آن بر خواهد گشت که همانا الله عزوجل است...

همینطور بر هر مرد و زن مسلمان لازم است از بدعت آوردن در دین دوری کنند، از جمله جشن 
 77های ساختگی در دین...ها و مناسبتگرفتن شب اسراء و معراج و دیگر جشن

ما را از آلودگی  یاز الله متعال خواهانم من و شما را در حفظ و نگهداری خود قرار دهد و عقیده
 شرک پاک نگه دارد... آمین.

هایی بود از درون که صادقانه به شما عرضه داشتم و از ها توصیهدر پایان: برادر و خواهر گرامی... این
شما خواهانم نصیب من از این خیرخواهی کمتر از دعای خیر شما برای رحمت و مغفرت این بنده 

 نباشد.

                                                           
 به روایت بخاری. - 76
ام زیرا قصد دارم کتابی همانند این کتاب را برای بیان مظاهر شرک ر اکتفا کردهاینجا تنها به ذکر چند تذکر مختص - 77

 آمیزی که امروزه در میان امت رایج هست منتشر نمایم.
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 د و سلام الله بر پیامبرمان محمد...والله تعالی اعلم... و درو

 به قلم دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی

 ه 1722/ 5/ 5ریاض 

Arefy@hotmail.com 
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